
باافتخار، خبرنگارم

خبرنگار، بیش از یک شغل بلکه یک ماموریت است. ماموریتی که در روزهای 
عادی شاید در هیاهوی زندگی روزمره گم شود، اما در لحظه های سخت و بحرانی، 
سنگینی و اهمیت آن بر شانه های جامعه احساس می‌شود. روز خبرنگار فرصتی 
است تا نه فقط به قدردانی از کسانی که روایت گر واقعیت‌اند بپردازیم، بلکه بار 

دیگر به مسئولیت سنگین، حساس و تاریخی این حرفه بیندیشیم.
یک گزارش مستند و حرفه‌ای می تواند شایعات را خنثی کند، اضطراب عمومی 
را کاهش دهد و نیازهای واقعی را به مسئولان منتقل کند. برعکس، یک خبر 
نادرست یا ناقص می تواند جان بگیرد، اعتماد را فرو بریزد و مدیریت بحران را 
دشوارتر سازد. خبرنگار در این لحظه ها نه فقط روایت‌گر است، بلکه می تواند 
نقش‌آفرین باشد: با حضور در صحنه، با مصاحبه با آسیب‌دیدگان، با پیگیری 

پاسخگویی نهادها و با ارائه تصویری واقعی از ابعاد فاجعه.
تجربه های متعدد نشان داده است که جوامعی که در آنها جریان آزاد اطلاعات 
و خبرنگاران حرفه‌ای وجود دارد، بهتر می توانند بحران ها را مدیریت کنند. 
شفافیت اطلاعاتی، نظارت رسانه‌ای و انتقال درست پیام های هشدار، بخشی 
از زیرساخت مدیریت بحران است. خبرنگار در این میان، نه ابزار تبلیغات، که ناظر 

و پل ارتباطی است.
خبرنگار حامل حافظه تاریخی جامعه است. آنچه امروز نوشته، ضبط و منتشر 
می شود، فردا سند می شود. روایت های خبری، گزارش‌های میدانی و حتی 
سکوت های معنادار، به شکل گیری فهم عمومی از گذشته و حال کمک می کنند. 

این مسئولیتی تاریخی است و نمی توان آن را سبک و بی اهمیت شمرد.
مسئولیت خبرنگار در جامعه، مسئولیتی دوگانه و گاه متناقض نماست. از یک سو 
باید صدای بی صدایان باشد، دردها را بازتاب دهد و بر قدرت نظارت کند. از سوی 
دیگر، باید مراقب باشد که خود به ابزار تبدیل نشود؛ نه ابزار قدرت، نه ابزار منافع 

اقتصادی و نه ابزار هیجان های جمعی.
در عصر شبکه های اجتماعی که هر کسی می تواند در کسری از ثانیه »خبر« منتشر 
کند، نقش خبرنگار حرفه‌ای بیش از پیش اهمیت یافته است. دیگر فقط سرعت 
مطرح نیست؛ دقت، زمینه و اخلاق حرفه‌ای است که تمایز ایجاد می کند. خبرنگار 
باید بتواند میان سرعت انتشار و صحت اطلاعات تعادل برقرار کند، میان حق 
مردم به دانستن و حق افراد به حریم خصوصی مرز بکشد و میان فشارهای 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی، وفاداری به حقیقت را حفظ کند.
این مسئولیت در جوامعی که دسترسی آزاد به اطلاعات محدود است، حساس تر 
و دشوارتر می شود. خبرنگار در چنین شرایطی باید میان تعهد به حقیقت و 
هزینه های احتمالی آن، انتخاب کند. انتخابی که گاه پرهزینه است و نیاز به 

شجاعت، آگاهی و اخلاق حرفه ای دارد.
روز خبرنگار نباید صرفا به تبریک و شعار محدود شود. این روز فرصتی است تا به 
یاد آوریم که آزادی بیان و امنیت خبرنگار، نه امتیاز شغلی، که شرط سلامت جامعه 
است. جامعه‌ای که خبرنگارانش بتوانند بدون ترس بنویسند، بهتر می تواند 

بحران ها را مدیریت کند، فساد را افشا و تاریخ خود را با صداقت ثبت  کند.
خبرنگاران در تاریکی ها چراغ می‌افروزند. این چراغ را باید پاس داشت؛ نه فقط 
با کلام، که با حمایت واقعی از آزادی رسانه، امنیت خبرنگاران و حق جامعه برای 

دسترسی به اطلاعات درست.
در پایان، به همه کسانی که با قلم و دوربین و صدای خود، روایت گر واقعیت‌اند، 
درود می فرستیم. مسئولیت تان سنگین است، اما جامعه‌ای که از شما حمایت 

کند، خود را نیز نجات داده است.

کسب‌وکارهای خرد را می توان یکی از مهم‌ترین حلقه های زنجیره اقتصاد مردم پایه دانست؛ 
فعالیت هایی که اگرچه در مقیاس کوچک شکل می گیرند، اما گستره اثرگذاری آنها بر اشتغال، 
معیشت خانوارها، گردش مالی در بازارهای محلی و حتی رونق تولید، بسیار فراتر از اندازه بنگاه است. 
در اقتصادی که بخش قابل توجهی از اشتغال و درآمد خانوارها به فعالیت های کوچک و متوسط 
وابسته است، هرگونه آسیب به این کسب‌وکارها می تواند مستقیما بر سفره مردم و پویایی اقتصاد 
محلی اثر بگذارد. بخش مهمی از کسب‌وکارهای خرد، فعالیت هایی نوپا هستند که هنوز به مرحله 
تثبیت نرسیده‌اند و کوچک‌ترین شوک اقتصادی می تواند تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه کند. 
افزایش هزینه های تولید، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش، نوسانات قیمت مواد اولیه، 
کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت های تامین مالی از جمله مسائلی است که این بنگاه ها با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد صرفا به معنای پرداخت 
تسهیلات یا اعطای مشوق های مالی نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست های حمایتی، نظارتی 
و تسهیل گر در کنار یکدیگر قرار گیرد تا یک کسب‌وکار کوچک بتواند از مرحله آغاز فعالیت به مرحله 

ثبات و سپس توسعه برسد.

کسب وکارهای خرد؛ موتور اقتصاد در مقیاس محلی
اهمیت کسب‌وکارهای خرد از آن جهت است که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی مردم در 
همین مقیاس اتفاق می‌افتد. از کارگاه های کوچک تولیدی و مشاغل خانگی گرفته تا واحدهای 
خدماتی، فروشگاه های محلی و فعالیت های نوآورانه، همگی بخشی از اقتصاد خرد کشور را 
شکل می‌دهند. این کسب‌وکارها علاوه بر ایجاد درآمد برای صاحبان خود، به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم برای گروه های دیگری نیز اشتغال ایجاد می کنند. بنابراین زمانی که یک کارگاه کوچک 
تعطیل می شود، موضوع تنها از دست رفتن یک واحد اقتصادی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از تولید، 
توزیع، خدمات و اشتغال نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. از سوی دیگر، توسعه کسب‌وکارهای خرد 
می تواند به توزیع متوازن تر فرصت‌های اقتصادی در کشور کمک کند. بسیاری از این فعالیت ها در 
شهرهای کوچک، مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار شکل گرفته‌اند و تداوم آنها می تواند از 
مهاجرت نیروی کار به کلانشهرها جلوگیری کرده و به رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور کمک کند. 
به همین دلیل، حمایت از کسب‌وکارهای خرد باید بخشی از سیاست کلان کشور برای تقویت اقتصاد 
مردم پایه باشد؛ اقتصادی که در آن مردم صرفا مصرف کننده سیاست های اقتصادی نیستند، بلکه 

خود به عنوان بازیگران اصلی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری ایفای نقش می‌کنند.

جنگ و فشار مضاعف بر اقتصاد خرد
از سوی دیگر آسیب های فیزیکی و اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم نیز شرایط را برای بسیاری از 
کسب‌وکارهای خرد دشوارتر کرده است. در دوره های بحرانی، نخستین مسئله‌ای که کسب‌وکارهای 
کوچک با آن مواجه می شوند، کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم است؛ موضوعی که در کنار 
افزایش هزینه های فعالیت اقتصادی، حاشیه سود این واحدها را کاهش می‌دهد. در چنین 
شرایطی، یک بنگاه بزرگ ممکن است به واسطه برخورداری از ذخایر مالی، دارایی یا دسترسی 
بیشتر به منابع اعتباری بتواند بخشی از شوک اقتصادی را تحمل کند، اما کسب‌وکار خرد معمولا 
چنین ظرفیتی ندارد. برای یک واحد کوچک، چند هفته کاهش فروش یا افزایش هزینه ها می تواند 
به معنای ناتوانی در پرداخت اجاره، حقوق نیروی کار، خرید مواد اولیه یا بازپرداخت بدهی های 
بانکی باشد. به همین دلیل سیاست حمایتی در قبال این بخش باید سریع، هدفمند و متناسب 
با واقعیت های اقتصادی آن باشد. در واقع، حمایت از کسب‌وکارهای خرد در شرایط بحرانی را 
نمی توان صرفا یک سیاست رفاهی تلقی کرد؛ بلکه این حمایت بخشی از سیاست حفظ ظرفیت 

تولید و اشتغال کشور است.

مشکل اصلی، تسهیلاتی که به مقصد نمی رسد
یکی از مهم‌ترین مطالبات صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و نمایندگان مجلس، دسترسی واقعی 
به منابع مالی است. در سال های اخیر، اگرچه ارقام قابل توجهی برای حمایت از تولید، اشتغال و 
سرمایه در گردش اعلام شده، اما مسئله اصلی همواره این بوده که چه میزان از این منابع در عمل 
به دست تولیدکننده و صاحب کسب‌وکار رسیده است. تسهیلات بانکی زمانی می تواند اثرگذار 

باشد که در زمان مناسب، با نرخ قابل تحمل و بدون فرآیندهای پیچیده و فرسایشی در اختیار فعال 
اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، منابعی که روی کاغذ برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده‌اند، 

الزاما به افزایش تولید و اشتغال منجر نخواهند شد. 
نمونه اخیر اختلاف نظر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره نحوه ارائه 
تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش تولید نیز بار دیگر همین مسئله را به کانون توجه آورده 
است. اختلاف بر سر نحوه تامین و پرداخت این منابع و انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عدم 
تحقق حمایت های وعده داده شده، نشان می‌دهد مسئله تامین مالی تولید همچنان یکی از 
گلوگاه های جدی اقتصاد ایران است. از نگاه فعالان اقتصادی، آنچه اهمیت دارد نه صرفا اعلام یک 
رقم بزرگ برای تسهیلات، بلکه مشخص شدن سازوکار توزیع، گروه های هدف، زمان پرداخت، شرایط 
دریافت و میزان اثربخشی آن است. در این میان، مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مهمی در 

تبدیل سیاست های حمایتی از یک وعده روی کاغذ به یک برنامه اجرایی ایفا کند. 
در واقع، اگر قرار است حمایت از کسب‌وکارهای خرد به نتیجه برسد، نظارت مجلس نباید صرفا به 
بررسی میزان اعتبار اختصاص یافته محدود شود؛ بلکه باید چرخه کامل حمایت، از مرحله تخصیص 
منابع تا پرداخت تسهیلات و آثار واقعی آن بر تولید و اشتغال، مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین راستا، 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در آغاز دوره 
جدید فعالیت خود و با ریاست جدید، حمایت از کسب‌وکارهای خرد را در کانون توجه قرار داده است. 
ورود جدی تر این کمیسیون به مسائل کسب‌وکارهای خرد می تواند زمینه ساز شکل گیری یک چتر 

نظارتی موثر بر فرآیند حمایت از این واحدها باشد. 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با 
گاه« درباره حمایت از کسب‌وکارهای خرد و آسیب‌دیده در شرایط جنگی، گفت: در جریان جنگ  »آ
تحمیلی، سه بخش اصلی دچار خسارت شدند؛ بخش نخست منازل مسکونی بود که خوشبختانه 
شهرداری ها اقدامات مناسبی برای ساماندهی آن انجام دادند، بخش دوم خودروها بودند 
که شرکت های بیمه وارد عمل شدند، اما مظلوم‌ترین بخش، صنایع به‌ویژه واحدهای تولیدی 

کوچک هستند.
نماینده مردم تربت  حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، افزود: درباره صنایع بزرگ 
مانند فولاد تا حدودی توجه و حمایت صورت گرفته، اما صنایع کوچک با مشکلات جدی مواجه 
شده‌اند. در بررسی های میدانی و تماس های مستقیم با صاحبان واحدهای تولیدی، با مواردی 
روبه‌رو شدیم که کل کارخانه از بین رفته، برخی از نیروهای آن شهید یا دچار قطع عضو شده‌اند، اما 
صاحبان این واحدها می گویند تاکنون حتی یک نفر برای پیگیری مشکلات شان مراجعه نکرده است؛ 

در حالی که افراد زیادی تنها برای بازدید و تهیه گزارش از این واحدها حضور یافته اند.
محسن زنگنه ادامه داد: این تولیدکنندگان از نبود حمایت در حوزه درمان، بیمه، جبران خسارت 
و تامین تسهیلات گلایه دارند و معتقدند تاکنون اقدام موثری برای رفع مشکلات شان انجام 

نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی با بیان اینکه صرف بازدید و تهیه گزارش از مشکلات کسب و کارهای کوچک کافی نیست؛ 
بیان کرد: ما قصد داریم به صورت استان به استان و واحد به واحد وضعیت تولیدکنندگان 

آسیب دیده را بررسی کنیم تا مشخص شود چه خدمات و حمایت هایی دریافت کرده اند.
زنگنه با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه 
ادامه خواهد داد، گفت: به تولیدکنندگان خسارت‌دیده این اطمینان را می‌دهیم که مشخصات و 
اطلاعات آنان به صورت کامل در حال جمع‌آوری است و به‌زودی یک مرکز ارتباطات راه‌اندازی خواهیم 
کرد تا با تک تک این واحدها تماس گرفته شود و از خود آنان درباره میزان حمایت های انجام شده 

و مشکلات موجود نظرسنجی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید واقعیت ها 
را از زبان خود تولیدکنندگان شنید، نه اینکه تنها به گزارش های اداری اکتفا شود. اگر امروز از تولید 
حمایت نکنیم، فردا ناچار خواهیم بود چندین برابر برای جبران مشکلات معیشتی مردم هزینه 
کنیم. با این حال، این نظارت می تواند چند محور اساسی داشته باشد؛ نخست، بررسی اینکه منابع 
حمایتی واقعا به جامعه هدف رسیده است یا خیر؛ دوم، شناسایی موانع بانکی و اداری پیش 
روی کسب‌وکارهای خرد؛ سوم، بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین حمایتی و 

چهارم، ارائه راهکار برای کاهش هزینه های فعالیت اقتصادی. اما یکی از خطاهای سیاست گذاری 
اقتصادی آن است که حمایت از تولید را صرفا در پرداخت تسهیلات خلاصه کنیم. کسب‌وکار خرد 
بیش از آنکه به منابع مالی بدون برنامه نیاز داشته باشد، به یک محیط اقتصادی قابل پیش‌بینی 
نیازمند است. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند قیمت مواد اولیه در ماه آینده چه میزان خواهد بود، 
نرخ ارز چه تغییری خواهد کرد، فرآیند دریافت مجوز چقدر زمان می‌برد یا آیا بانک در زمان مورد نیاز 
سرمایه در گردش او را تامین می کند، حتی تسهیلات بانکی نیز نمی تواند به تنهایی ضامن بقای 

کسب وکار باشد.
علاوه بر آن، روز چهارشنبه هفت مرداد نخستین جلسه نظارتی مجلس کمیسیون ویژه حمایت از 
رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد برگزار شد. 
محسن زنگنه با تشریح نشست مشترک این کمیسیون با اعضای اتاق بازرگانی ایران، گفت: در این 
نشست، از دستگاه های اجرایی خواستیم گزارش اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از تولید را 
ارائه کنند؛ اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات، تامین منابع ارزی، تسهیل در تامین ارز، موضوعات 
گمرکی، معافیت های مالیاتی، حمایت های تامین اجتماعی و سایر برنامه های حمایتی دولت که 

گزارش های ارائه شده نشان می داد در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته است.
زنگنه ادامه داد: با وجود اقدامات مثبت دولت، ارزیابی کمیسیون نشان می‌دهد واحدهای تولیدی 
خرد، متوسط و اصناف تا حدودی از این حمایت ها کمتر بهره مند شده‌اند. بخش زیادی از تسهیلات 
و امکانات به صنایع بزرگ و بالادستی اختصاص یافته، در حالی که بسیاری از واحدهای کوچک و 
متوسط با آسیب های جدی، توقف فعالیت و حتی بیکاری نیروهای خود مواجه شده‌اند. رئیس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد کمیسیون با جدیت، 
گزارش جامعی از وضعیت این واحدها تهیه و برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کند. همچنین 
الزامات و پیشنهادهای قانونی مورد نیاز برای تسهیل حمایت از این واحدهای تولیدی تدوین خواهد 
شد تا در صورت نیاز، در قالب طرح یا اعطای مجوزهای قانونی به دستگاه های اجرایی، زمینه حمایت 

موثرتر از این بخش فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری دیوان محاسبات در این زمینه، گفت: عزم مجلس بر این است که تمرکز 
خود را بر حمایت از اصناف و واحدهای خرد، کوچک و متوسط قرار دهد و با استفاده از ظرفیت های 
قانونی، مشکلات این واحدها را در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و تامین منابع مالی تا حد 

امکان برطرف کند.
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از سه هزار واحد تولیدی در جریان 
دو جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و هدف مجلس این است که با پیگیری های لازم، این واحدها هرچه 

سریع تر احیا شده و به ظرفیت تولید پیش از آسیب بازگردند.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند در زمان 
بحران نقش مهمی در حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی داشته باشند. این بنگاه ها به 
دلیل انعطاف پذیری بیشتر، امکان انطباق سریع‌تری با شرایط بازار دارند، اما در مقابل، آسیب پذیری 
مالی آنها نیز بالاتر است. در ایران نیز اگر هدف، عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی و حرکت به سمت 
رشد تولید باشد، نمی توان اقتصاد خرد را نادیده گرفت. تولید ملی تنها در کارخانه های بزرگ اتفاق 
نمی‌افتد؛ بخش مهمی از آن در کارگاه ها، واحدهای کوچک، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی 
شکل می گیرد. از این منظر، حمایت از کسب‌وکارهای خرد در واقع حمایت از اشتغال، درآمد خانوار و 

گردش اقتصادی در سطح جامعه است.
اکنون مجلس می تواند با احصای مشکلات این کسب‌وکارها، دستگاه های مسئول را نسبت به 
اجرای قوانین موجود پاسخگو کند و در مواردی که قانون مانع فعالیت اقتصادی است، زمینه 
اصلاح آن را فراهم سازد. در این میان، نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات، شناسایی انحراف 
ثار واقعی  منابع، بررسی عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی، پیگیری موانع صدور مجوز و رصد آ

سیاست های حمایتی می تواند بخشی از این ماموریت باشد.
واقعیت این است که کسب‌وکارهای خرد برای بقا بیش از هر چیز به »اعتماد« نیاز دارند؛ اعتماد به 
اینکه اگر سرمایه گذاری کنند، مقررات ناگهان تغییر نمی کند؛ اگر تولید کنند، بازار فروش خواهند 
داشت؛ اگر برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، منابع در زمان مناسب در اختیارشان قرار می‌گیرد و 
اگر در مسیر فعالیت خود با مانعی مواجه شدند، دستگاه های مسئول به جای افزایش بروکراسی، 

نقش تسهیل‌گر را ایفا خواهند کرد.

حمایت از اقتصاد مردم پایه در دستور کار پارلمان قرار دارد

چتر نظارتی مجلس بر سر کسب وکارهای خرد
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گزارش رئیس جمهور از عملکرد دولت به مردم
سایپا واگذار خواهد شد و مبلغ 

کالابرگ افزایش می یابد
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز شنبه و همزمان با روز خبرنگار، در 
نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران از رسانه های مختلف خواهد 
بود. البته او در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به تشریح برنامه ها و عملکرد 
دولت چهاردهم در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

سیاست خارجی پرداخت.
وی پنج‌شنبه شب 15 مرداد در دومین بخش گفت‌وگوی خود با مردم در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از اقداماتی که دولت شما انجام داد، 
اصلاح سیاست ارز ترجیحی بود؛ اقدامی که بحث های زیادی درباره آن شکل 
گرفت. آیا دولت از ابتدا برای اجرای این سیاست برنامه داشت یا شرایط و 
اجبارهای اقتصادی باعث شد به ناچار آن را اجرا کنید؟ گفت: ما نمی‌دانستیم 
قرار است جنگ شود. آنچه به آن معتقدیم عدالت است. در کشور، وقتی 
مثلا یارانه می‌دهیم، معمولا دهک های بالا بیشتر از دهک های پایین از 

آن مصرف می کنند؛ یارانه برق، گاز، آب، انرژی و هر چیز دیگری که بخواهید.
وی افزود: درباره یارانه‌ای که برای کالاهای اساسی می‌دادیم نیز همین 
سوال مطرح بود که چه کسانی بیشتر از آن استفاده می کردند؛ در حالی که 
باید این یارانه را به کسانی بدهیم که نیازمندترند و بیشتر به آن احتیاج دارند.
رئیس جمهور اظهار کرد: قدم اولی که برداشتیم این بود، پولی را که در ابتدای 
زنجیره کالاهای اساسی پرداخت می کردیم، به مصرف کننده نهایی بدهیم؛ 
زیرا در این رفت‌وآمدهای اداری و فرآیندهای خرید، وقتی می خواستند 
کالایی بخرند، قیمت را بالاتر اعلام می کردند تا دلار بیشتری بگیرند و وقتی 
می خواستند کالا را به خارج صادر کنند، قیمت را پایین تر اعلام می‌کردند تا 
ارز آن را بازنگردانند. بعد هم وقتی کالا وارد بازار می شد، همان طور که همه 
می‌دانید، فسادهای مختلفی شکل می گرفت؛ کالا را پنهان می‌کردند، در 
جای دیگری مصرف می کردند یا دوباره صادر می کردند. چیزی را که مثلا با 
قیمت ۲۸ دلار خریده بودند، در بازار با قیمت ۱۰۰ دلار می‌فروختند و از این 

قبیل اتفاقات رخ می داد.
پزشکیان با بیان اینکه اما وقتی این ارز را به مصرف کننده نهایی دادیم، دیگر 
در آن مسیر امکان شکل گیری تخلف وجود ندارد، گفت: هرکس کالا را وارد 
کند، آن را به بازار می‌آورد و می‌فروشد. ما مابه‌التفاوت ارز را در قالب کالابرگ 
قرار دادیم. البته اکنون باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمت ها 
گران تر شده است. اصولا باید بتوانیم میزان کالابرگ را بالا ببریم تا مردم 
راحت باشند. در حال تلاش هستیم، اما به‌دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که 
داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. با این حال، به امید خدا این مسئله را 

نیز حل خواهیم کرد.
از وی سوال شد »یکی از وعده های شما به موضوع خودروسازی و واردات 
خودرو مربوط می شد؛ حوزه‌ای که تاثیر مستقیمی بر بازار و زندگی مردم 
دارد. برنامه دولت شما برای خصوصی سازی صنعت خودرو چیست؟« 
رئیس جمهور پاسخ داد: این موضوع هم در حال اجراست. ما ایران خودرو 
را واگذار کردیم و به‌دنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند؛ با این 
استدلال که مثلا نباید این کار انجام می شد. منظورم از مقاومت ها همین 
است؛ هر کاری که می خواهید انجام دهید، در برابر آن مقاومتی وجود دارد.

سایپا و چند شرکت دیگر واگذار خواهند شد
پزشکیان خبر داد: واگذاری سایپا و بخش ها و شرکت های مختلف دیگر نیز 
اکنون در برنامه است تا بتوانیم تا جایی که ممکن است آنها را واگذار کنیم. 
البته واگذاری به معنای خصولتی‌ کردن نیست؛ منظور، واگذاری واقعی 
به بخش خصوصی است تا بتواند دخل‌وخرج خود را تامین کند. بسیاری 
از واگذاری هایی که تاکنون انجام شده، به حیاط  خلوت عده‌ای تبدیل 

شده است.
وی با بیان اینکه طبیعتا اجرای چنین کاری هم به خریداران واقعی نیاز دارد و 
هم به بازار آزادی که اکنون به شکلی که باید، در کشور ما وجود ندارد، افزود: 
بعضی از مجموعه ها را واگذار کردیم، اما به‌ دلیل همین فشارها دوباره آنها 
را بازگرداندند؛ در حالی که نباید بازگردانده می شدند. همان بخش هایی 
هم که بازگردانده شدند، اکنون کارآمد عمل نمی کنند. این مشکلی است 
که در نظام تصمیم گیری کشور وجود دارد و در برابر هر تصمیمی که در جهت 

آزادسازی گرفته می شود، مقاومت هایی شکل می گیرد.

قطار چابهار - زاهدان در هفته دولت به بهره برداری می رسد
رئیس قوه مجریه درباره اینکه چرا تکمیل کریدورها برای او اهمیت دارد؟ 
تاکید کرد: من پزشکم. تمام ساختار بدن انسان زمانی درد نمی کشد 
و درست عمل می کند که شریان ها به آن خون برسانند. کریدورها نیز 
شریان های جامعه هستند. اگر راه خون‌رسانی به جامعه، تدارکات و 
بخش های مختلف برقرار باشد، جامعه درد پیدا نمی کند، بازار با مشکل 
مواجه نمی شود و امنیت نیز مسئله‌دار نخواهد شد. در نتیجه، باید 
شریان های مان را برقرار کنیم. هرچقدر این شریان ها آسان تر، سهل تر و 

توانمندتر باشند، بهتر است.
پزشکیان گفت: اکنون در حال انجام این کار هستیم و با وجود همه 
مشکلات، کسری ها و نارسایی هایی که داریم، راه‌آهن چابهار به زاهدان 
را باید حتما در هفته دولت افتتاح کنیم. این مسیر به پایان رسیده و فقط 
مقداری از کارهای مربوط به ریل هایی که باید نصب می شد، باقی مانده 
است. چون فولاد ما را زدند، کار با مقداری تاخیر مواجه شد. ان شاءالله 
این مسیر بیش از ۶۰۰ کیلومتری به پایان رسیده است و شریان اصلی ما 

محسوب می شود. از آنجا نیز در حال اتصال مسیر به سرخس هستیم.
 وی در بخش پایانی گفت‌وگویش درخصوص اینکه چه برنامه‌ای برای
بال کیفی عدالت آموزشی دارید؟ گفت: کاری که باید انجام دهیم این است 
که تا جایی که می توانیم، روند آموزشی را بر پایه دیدن، شنیدن، لمس‌ کردن، 
بحث‌ کردن و اجرا کردن گسترش دهیم و توانمندی خود را بیشتر کنیم. این 

راه، پایان ناپذیر است و تغییر رفتار مداوم و هرروزه را می طلبد.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید این نگاه در ما به وجود بیاید که می‌توانیم 
بهتر شویم، اضافه کرد: در نتیجه، هر لحظه می توان یک قدم به جلو 
برداشت. اگر این نگاه را در فراگیران و دانش‌آموزان ایجاد کنیم، دنیای 

دیگری خواهیم ساخت.
پزشکیان گفت: البته ایجاد چنین نگاهی ساده نیست. تغییر رفتار، تغییر 
دهه‌ است. ما این مسیر را آغاز کرده‌ایم و بسیار هم کار می کنیم، اما این کار 
بسیار سخت‌تر از ساختن یک ساختمان است. درباره ساختمان می توانیم 
بگوییم هفت هزار مدرسه ساخته‌ایم، اما تغییر نگاه، رفتار و مهارت یک 

انسان، مسئله ای زمانبر است.

گاه«: 9 اسفند 1404 سومین جنگ  سیدمهدی حسینی، خبرنگار »آ
تحمیلی علیه »جمهوری اسلامی« آغاز شد. هدف، ترور و به شهادت 
رساندن شخص اول کشور ـ حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای )ره( ـ 
بود تا خیمه انقلاب متلاشی شود و دیگر هیچ نام و اثری از ایران اسلامی 
در نقشه باقی نماند، اما مردم با حضور در خیابان ها معادله دشمن را 

بر هم زدند.

از 10 اسفند تا به وقت مرداد 1405 مردم با گرایش های مختلف در کف میدان 
حضور یافته‌اند و ضمن دفاع از نظام سیاسی کشورشان، خواهان انتقام سخت 
از دشمن آمریکایی و صهیونی هستند و تا اعلام خبر مرگ آمران و عاملان شهادت 
رهبر شهید، کودکان مظلوم میناب و فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، آرام 
نمی گیرند. آری! هنوز که هنوز است، داغ نبود آقا سیدعلی برای ایرانیان تازگی 

دارد و سرد نمی شود و در تمامی تجمعات خودجوش، مردمی و دانشجویی 
پیام انتقام سر داده می‌شود. البته در پیاده‌روی اربعین حسینی )ع( هم 
صحنه های بسیار زیبا و به یادماندنی ثبت و ضبط شد؛ صحنه هایی که برگرفته 
از مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی و فرزند ناخلف او )رژیم اشغالگر 
اسرائیل( بود. از ایران تا کربلا، همه یک حرف می زدند؛ »انتقام، انتقام و انتقام«

نجف اشرف، اولین وعده گاهی است که زائران اربعین دورهم جمع می شوند و 
در خانه پدری، رژه اقتدار مسلمانان را به دنیا نشان می‌دهند. در صحن های حرم 
علوی، زائران با مشت های گره کرده با شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 
ندای انتقام را به گوش آمریکا و اسرائیل رساندند. به حرم مطهر رسیدیم یک 
شعار واحد ‌شنیدیم: »مرگ بر آمریکا«. آزادی‌خواهانی که خود را به کانون 
مقاومت )عراق( رسانده بودند نیت کرده بودند تا سفیر اقتدار، بازدارندگی و 

خون خواهی با پرچم های سرخ یالثارات الحسین )ع( باشند.
پیاده‌روی از نجف آغاز شد. در طول مسیر باز شاهد و ناظر مردمی بودیم که 
برای خون خواهی آقای شهیدمان از ایران و سایر کشورهای مختلف منطقه زیر 

پرچم سرخ انتقام قرار گرفته بودند. به عمود شماره یک رسیدیم. در آنجا نیز باز 
تا چشم کار می کرد پرچم های جمهوری اسلامی ایران، مقاومت لبنان، حشد 
الشعبی عراق و باید برخاست دیده می شد. مقاومت به‌رغم تمامی دسیسه ها، 
توطئه ها و عملیات تروریستی دشمنان زنده و پابرجاست و نه تنها سلاح را زمین 
نمی گذارد و میدان را ترک نخواهد کرد بلکه آسایش و آرامش را از تروریست های 

آمریکایی و صهیونی خواهد گرفت. انتقام قطعی است.
خون خواهی قائد شهید در اربعین 1405، ابعاد بسیار عمیقی دارد، زیرا پیوند 
میان پیاده‌روی اربعین که نماد وفاداری و عشق به امام حسین )ع( است و 
خون خواهی آقای شهید ایران که نماد عدالت و تقابل با ظلم است، یک معنای 

استراتژیک به این زیارت بخشید.
هنگامی که شعارهای خون خواهی رهبر شهید در قلب نجف و کربلا طنین‌انداز 
می شد، در واقع یک اتصال زمانی و مکانی شکل گرفت. زائران در حالی که 
قدم های خود را به سوی بین‌الحرمین برمی‌داشتند، خواهان خون خواهی 
رهبر و مقتدایی بودند که در مسیر عدالت شهید شد. این یعنی خون خواهی 
رهبر شهید، امتداد همان راه حسین )ع( است. در واقع، کربلا تبدیل به 
میعادگاهی شد که در آن، غم فقدان رهبر با روحیه قیام امام حسین )ع( گره 

خورد.
یک نکته مهم را باید در نظر داشت؛ حضور میلیونی و حماسی زائران ایرانی 
و سایر ملت ها در عراق، در حالی که دغدغه مشترک شان خون خواهی رهبر 
شهید بود، پیام سیاسی بسیار قدرتمند به دنیا داشت: بدانید ترور یا حذف 
رهبری، باعث فروپاشی پیروانش نمی شود، در اصل باعث می شود این پیروان 
در مقیاس وسیع‌تری از تهران تا کربلا، در گردهمایی بسیار بزرگ حضور یابند 
و از انتقام و خون خواهی سخن بگویند. موضوعی که مستاجر کاخ سفید را 

بسیار نگران می کند.
دشمن بر اساس یک فرمول قدیمی گمان می برد سر را بزند، کار تمام می شود. 
اما اربعین امسال این فرمول را باطل کرد و به آنها فهماند رهبری، صرفا یک 
شخص نبود، یک »ایده و دکترین« بود و در دل میلیون ها نفر ریشه دوانده 
است. آنان فهمیدند، با ترور یک نفر، با میلیون ها آزادی خواه و عاشق مکتب 
ولایت فقیه روبه‌رو شده‌اند. این برای هر سرویس امنیتی، ترسناک‌ترین 
سناریوی ممکن به حساب می‌آید. به همین جهت این حجم از خشم و اراده در 
نجف و کربلا، به دشمن هشدار داد: پاسخ به این جنایت، لزوما واکنش نظامی 
ساده نخواهد بود، به دلیل آنکه یک انقلاب مردمی است که می تواند هر لحظه 

و از هر نقطه ای آغاز شود و کار را یکسره کند.
همچنین پیام اربعین امسال به کشورهای منطقه این بود: محور مقاومت، 
حالا یک پیوند عاطفی و دینی عمیق تر دارد. وقتی شعارهای انتقام در نجف و 
کربلا که مراکز ثقل تشیع و قدرت معنوی منطقه هستند شنیده شد، یعنی 
این خون خواهی فقط یک مسئله داخلی و مربوط به ایران نیست، بلکه به یک 

دغدغه مشترک شیعیان و آزادگان تبدیل شده است.
بالاخره هر سرباز و فرمانده مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن یا عراق، زمانی 
که مشاهده کرد، میلیون ها نفر از تهران تا کربلا برای خون خواهی رهبر شهید 
فریاد می‌زنند، فهمید در جبهه نبرد تنها نیست و پشتوانه مردمی مقاومت، نه 
تنها از بین نرفته، بلکه به دلیل این شهادت، عمیق تر و عاطفی تر هم شده است.

نکته دیگر آنکه، معمولا در سوگ یک رهبر، فضای حزن و اندوه حاکم می شود، 
 اما پیاده‌روی اربعین به دلیل ماهیتش، غم را به انرژی حرکت تبدیل کرد.

از این رو، خون خواهی در پیاده‌روی اربعین، باعث شد تا اندوه فقدان رهبر 
شهید، از یک حرکت منفعل به یک حالت »فعال« )عزم و اراده برای حق طلبی( 
تبدیل شود. زائرانی که کیلومترها راه می‌رفتند، هر قدم شان را به نیت این 
خون خواهی برمی‌داشتند تا بدین وسیله اراده جمعی برای پاسخ به جنایت 

دشمن تقویت شود.
آمریکا و صهیونیست ها هرچند به روی خودشان نمی‌آورند اما پی برده‌اند، این 
غم تبدیل به تجمع وفاداری و قیام شده است، پس در جنگ روانی شکست 
خورده‌اند و در واقع، با دست خودشان، »همبستگی« جبهه مقاومت را بیشتر 

کرده اند.
در مجموع، خون خواهی رهبر شهید در اربعین 1405، مراسم سوگی در ابعاد 
یک رژه عظیم بود و این رویداد به دنیا ثابت کرد، رهبری که در راه خدا شهید 
می شود، در قلب میلیون ها زائر متکثر خواهد شد و خون او تبدیل به نقشه‌ای 
می شود که مسیرش از تهران می گذرد، در نجف تایید و در کربلا به عهد وفاداری 
ختم می شود. اربعین امسال فقط زیارتی برای یادبود یک واقعه تاریخی نبود، 

به »مانیفست زنده مقاومت« برای آینده بدل شد.

چند روزی است که صحبت های یک روحانی در فضای مجازی علیه روسای قوای 
مجریه و مقننه بازپخش شده است. او در اصل با ادعاهای خود خوراکی برای 
رسانه های ضد انقلاب فراهم کرد تا آنها مدت ها پیرامون مطالبی که توسط 
سیدمحمدباقر خرازی بیان شد، تحلیل و تفسیرهای جهت‌دار ارائه دهند. 
از استعفای رئیس جمهور گرفته تا توهین و حمله به رئیس مجلس شورای 
اسلامی. البته شایعه استعفای رئیس جمهور، موضوعی نیست که تنها در 
روزهای اخیر مطرح شده باشد. از نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت چهاردهم 
تاکنون، چندین بار اخباری درباره کناره گیری مسعود پزشکیان در فضای مجازی، 
برخی رسانه های خارج از کشور و سپس در برخی محافل سیاسی داخلی منتشر 

شده است.
اخباری که هر بار از سوی دولت تکذیب شده و هیچ گاه به واقعیت نپیوسته 
است. آخرین موج این شایعات، اما تفاوت مهمی با موارد قبل داشت زیرا علاوه 
بر طرح ادعای استعفای رئیس جمهور، نقل قولی نیز به رهبر انقلاب اسلامی 

نسبت داده شد. 
موضوعی که با اطلاعیه رسمی دفتر رهبر انقلاب تکذیب شد و رئیس جمهور نیز 
با صراحت اعلام کرد: اگر قرار باشد استعفا بدهم، رسما اعلام می کنم؛ استعفا 

نخواهم داد.
به راستی چرا برخی به جای نقد منصفانه، به توهین یا ادعاهای دروغین روی 

می آورند؟
 در شرایط فشار اقتصادی یا اجتماعی، بسیاری از افراد دچار خشم می شوند. در 
این حالت، توانایی تحلیل منطقی کاهش یافته و فرد به جای پیدا کردن راه حل، به 
دنبال »تخلیه هیجانی« می‌رود. توهین، سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای تخلیه 

خشم است، اما هیچ خروجی سازنده ای ندارد.
 برخی چهره ها و خواص، چشم های‌شان را بسته‌اند و متاسفانه هیچ تفکیکی 
بین نقد )بررسی نقاط ضعف برای اصلاح( و تخریب )حمله به مسئولان ارشد( قائل 
نیستند. آنها تصور می کنند هرچه تندتر صحبت یا بیشتر توهین کنند، صدایشان بهتر 
شنیده می شود، در حالی که توهین، پیام اصلی نقد را از بین می برد و مخاطب را به 

جای اصلاح، به دفاع وا می دارد.
 در عصر شبکه های اجتماعی، محتوای تند و جنجالی سریع تر پخش می‌شود. برخی 
افراد برای آنکه در فضای مجازی حسابی دیده شوند، به جای تحلیل های عمیق و 

منصفانه، به سراغ ادعاهای عجیب و توهین آمیز می‌روند.
اما دیدگاه و نظر امامین انقلاب درباره حمایت از مسئولان و ارائه نقد منصفانه 

جالب توجه است و باید مورد توجه و اهمیت همه کنشگران سیاسی قرار گیرد.
هم امام )ره( و هم رهبر شهید، هر دو به نقد اهمیت می‌دادند، اما نقد را دارای شرط 

و هدف می دانستند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره بر این باور بودند، نقد باید با هدف بهبود مطرح 

شود. ایشان معتقد بودند: اگر کسی اشتباهی می کند، باید راهنمایی شود تا خود را 
اصلاح کند. در دیدگاه ایشان، نقدی که منجر به تفرقه شود یا دشمن از آن استفاده 

کند، دیگر نقد نیست، خدمت به دشمن است.
رهبر شهید نیز در سخنان متعدد خود تاکید می کردند: »نقد باید به دور از توهین و 
تندی باشد«. حقیقتا توهین، ابزار دشمن است. هر توهینی به یک مسئول نظام، 
در واقع دادن یک سلاح رایگان به رسانه های ضد انقلاب است تا با آن تصویر نظام 

غیرمردمی یا متشنج را به دنیا نشان دهند.
رسانه های ضد انقلاب با استفاده از تکنیک های روان شناختی، محیطی را ایجاد 
می کنند که در آن توهین به عنوان شجاعت و »دروغ های تحریضی« به عنوان 
افشای حقیقت جلوه داده شود. این رسانه‌ها با تشویق مخاطبان شان به تخریب 
مسئولان، به دنبال تخریب زیربنای اعتماد عمومی هستند. از این رو بر همه 
سیاسیون واجب است با چشمان باز تحرکات دشمن و بدخواهان ایران را رصد و 
با حرف ها و مواضع شان در زمین شبه‌رسانه هایی همچون دوقلوهای »بی بی سی 

فارسی« و »اینترنشنال« بازی نکنند.

رهبر شهید همواره بر این نکته تاکید داشتند، که در بزنگاه های حساس، اتحاد 
فراموش نشود. ضمن آنکه ایشان معتقد بودند، نقد باید در جایگاه درست خود 
مثلا از طریق نامه های رسمی، محیط های سازمانی یا گفت‌وگوهای محترمانه بیان 

شود، نه در محیط های عمومی و باز که دشمن در آن کمین کرده است.
بر این اساس، فعالان سیاسی و رسانه‌ای باید منتقد دلسوز مسئولان باشند و 
نقدهای خود را برای اصلاح امور منتقل کنند، نه اینکه به بهانه نقد، ترور شخصیت 
کنند. آنچه مسلم است، نقد عملکرد، راه را برای تغییر باز می کند، اما نفی شخصیت، 

فقط کینه می افزاید.
اگر بخواهیم طبق دیدگاه رهبر شهیدمان عمل کنیم، فرمول درست این است: نقد 
منصفانه = ارائه دلیل مستند + لحن محترمانه + پیشنهاد راهکار پس هر اقدامی 
گاه« دشمن است.  خارج از این فرمول در واقع تبدیل شدن به »سرباز ناخودآ

هر کس که با توهین به مسئولان، گمان می کند با نطق و موضع گیری‌اش دارد به 
نظام کمک می کند، در حقیقت دیواره های دفاعی نظام را تخریب می کند تا دشمن 

راحت تر نفوذ کند.

چرا برخی خواص به جای نقد مشفقانه، در زمین رسانه های دشمن بازی می کنند؟

مرز باریک نقد و تخریب

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نمی‌دهیم

لزوم فرهنگ سازی برای وحدت برابر دشمن آمریکایی
 حمیدرضا حاجی بابایی

 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

مهم‌ترین موضوعی که امروز در جامعه ما باید مورد 
توجه قرار داده شود، فرهنگ سازی است به نحوی که این 
فرهنگ سازی بتواند در مسائل مهم و تاثیرگذار کشور و آنچه 
به اصل نظام و مملکت ارتباط دارد، سبب حرکت به سمت 

وحدت شود.
فرهنگ سازی در وحدت و مسائل مهم کشور باید به عنوان 
یک گفتمان بین همه مسئولان و مردم در اولویت قرار گیرد 
و بدون تاختن به یکدیگر یا توهین به مسئولان نظام، با این 

گفتمان مواضع محکم در برابر دشمنان اتخاذ کنیم.
نقد سازنده با هدف بهبود امور کشور نیز بلامانع است. در 
مسائل کلان کشور که اهمیت ویژه‌ای دارد و آقای شهید 
ایران و رهبر انقلاب اسلامی در زمان حاضر بارها به آن اشاره 
کردند، باید به یک فرهنگ و گفتمان واحد داخلی به دور از 
تنش‌آفرینی و توهین برسیم تا از مواهب اتحاد و یکپارچگی 
برخوردار شویم و بدانیم که ثمره تفرقه و اختلاف، فقط 

زیان آور و آسیب زا برای کشور است.
مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط فعلی، فرهنگ سازی 
برای وحدت برابر دشمن آمریکایی است. توجه به این 
فرهنگ سازی سبب خواهد شد طبق رهنمودهای امام راحل، 
امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی، همچون ید واحده برابر 
دشمنان بایستیم و از کیان و سرزمین ایران اسلامی دفاع 
کنیم. پیش از این هم رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود بارها 
فرمودند که باید به مسئولان نظام اعتماد کنیم و نسبت به 

عملکرد آنها اطمینان داشته باشیم.
در چنین شرایطی باید در گفتمانی که از داخل کشور بیرون 
می‌آید، رعایت تمام ضوابط اخلاقی، موازین شرعی و دینی 
و انسجام ملی را مد نظر قرار دهیم و در برابر دشمن، مواضع 

محکم و قوی اتخاذ کرده و در دفاع از کشور بتازیم.
در شرایط جنگی کشور، باید حول رهنمودهای رهبر انقلاب 
اسلامی و وحدت بین همه ارکان نظام حرکت کنیم. وحدتی 
که کاملا در گفتمان مردم و گفتمان رهبری وجود دارد و از 
تفرقه‌ای که سبب شنیده شدن چند صدا توسط دشمن 

می شود، باید دوری کرد.

پیام راهپیمایی و خروش زائران در اربعین امسال، امتداد موج خون خواهی رهبر شهید بود
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 ترامپ در تله جنگ با ایران 
بدون راه خروج آبرومندانه

خبرگزاری رویترز نوشته: دونالد ترامپ در تله جنگی با ایران گرفتار شده که 
راهی برای خروج از آن ندارد. به گزارش »تسنیم« رویترز در گزارشی می نویسد 
دونالد ترامپ در ششمین ماه جنگ ایران به دنبال راهی برای خروج آبرومندانه 
است اما او میان چند گزینه دشوار گرفتار شده است؛ از پذیرش توافقی که 
می تواند به تهران نقش تازه‌ای در تنگه هرمز بدهد تا تشدید جنگی که پایان 

آن همچنان نامشخص است. محورهای این گزارش به شرح زیر است:

1- امتیاز تاریخی به تهران
توافق موقت ایران و عمان می تواند به تهران نوعی کنترل بر تنگه هرمز بدهد 
که پیش از جنگ در اختیار نداشت. پذیرش این توافق از سوی واشنگتن، به 

معنای پذیرفتن بخشی از واقعیت جدیدی است که جنگ ایجاد کرده است.

2- بن بست، بدون راه خروج
ادامه محاصره بنادر ایران و حملات متقابل نیز راه خروجی برای ترامپ ایجاد 
نمی کند. رویترز می نویسد این وضعیت با وعده قبلی ترامپ برای پایان سریع 

جنگ فاصله زیادی دارد.

3-هرمز؛ شرط مذاکره
بازگشایی هرمز اکنون به پیش شرط بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات 
تبدیل شده است. واشنگتن می خواهد مذاکرات را بر برنامه هسته‌ای 

متمرکز کند، اما تهران ابتدا خواهان تعیین تکلیف وضعیت تنگه است.

4- پذیرش توافق ایران و عمان
توافق احتمالی تهران و مسقط می تواند به ایران در مدیریت عبور کشتی ها 
نقش بدهد؛ موضوعی که با خواسته آمریکا برای حفظ هرمز به عنوان 

آبراهی بین المللی و بدون کنترل ایران در تضاد است.

5- جنگ تا انتخابات
یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته دولت ترامپ احتمال ادامه درگیری تا انتخابات 
میان‌دوره‌ای را پذیرفته است. این مسئله برای رئیس جمهوری که با افزایش قیمت 

بنزین و نارضایتی عمومی از جنگ روبه روست، هزینه سیاسی سنگینی دارد.

6- جابه جایی دستور کار مذاکره
هرمز اکنون از یک پیامد جنگ به موضوع اصلی دیپلماسی تبدیل شده 
است. تهران می خواهد پیش از بازگشت به مذاکرات با واشنگتن، درباره 

ترتیبات تنگه به توافق برسد.

7- معمای امتیازدهی ترامپ
آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین آمریکا، وضعیت ترامپ را مجموعه‌ای 
از »گزینه‌های بد« می‌داند. به نوشته رویترز، رئیس جمهور آمریکا اکنون باید 
میان تشدید جنگ و پذیرش بخشی از واقعیت جدید هرمز یکی را انتخاب 

کند؛ هر دو گزینه برای او هزینه زا هستند.

8- جمع بندی
رویترز تصویری از رئیس جمهوری ارائه می‌دهد که هرچه جنگ طولانی تر 
شده، گزینه هایش محدودتر شده است. اکنون هرمز به نقطه‌ای تبدیل 
شده که در آن توانایی ایران برای حفظ اهرم فشار، با نیاز آمریکا به پایان 

دادن به جنگ و جلوگیری از هزینه های سیاسی بیشتر تلاقی کرده است.

تلانتیک: تاب آوری ایران   آ
دولت ترامپ را غافلگیر کرد

واقعیت های جدید جنگ باعث شده دونالد ترامپ گزینه های آبرومندانه‌ای 
تلانتیک در گزارشی می نویسد دولت  برای خروج نداشته باشد.  نشریه آ
دونالد ترامپ در پنجمین ماه جنگ با ایران با واقعیتی مواجه شده که برخلاف 
برآوردهای اولیه واشنگتن است: تهران، برخلاف انتظار دولت آمریکا، زیر فشار 
نظامی و اقتصادی از هم نپاشیده و همچنان توانسته است به مقاومت و 

اعمال فشار ادامه دهد. برخی محورهای مهم گزارش به شرح زیر است:

مقاومت ایران فراتر از انتظار آمریکا
آتلانتیک می نویسد دولت ترامپ انتظار داشت فشار اقتصادی شدید، ایران 
را در نهایت به نقطه‌ای برساند که مذاکره تنها گزینه پیش روی حکومت 
باشد، اما دولت آمریکا از میزان تاب‌آوری تهران غافلگیر شده و دیگر مطمئن 

نیست که ایران به چنین نقطه ای برسد.

فشار آمریکا نتیجه معکوس داد
تلانتیک، واشنگتن تصور می کرد تداوم فشار، ایران را وادار  به نوشته آ
به عقب نشینی می کند؛ اما تهران با وجود مشکلات اقتصادی همچنان 
به مقاومت ادامه داده و حتی اعتمادبه نفس بیشتری برای آزمودن 

محدودیت های آمریکا پیدا کرده است.

تهران تهدیدهای آمریکا را جدی نمی گیرد
تلانتیک می نویسد دولت ترامپ بارها ایران را به حملات جدید تهدید کرده،  آ
اما در موارد متعددی از اجرای تهدیدهای خود عقب نشسته است. از نگاه 
تهران، این الگو نشان داده که واشنگتن آمادگی محدودی برای تشدید واقعی 
جنگ دارد و همین مسئله به ایران امکان داده است موضع خود را حفظ کند.

ایران هنوز توان فشار متقابل را دارد
به نوشته این نشریه، اهرم فشار ایران تنها به تحمل فشار اقتصادی محدود 
نیست. تهران همچنان قادر است با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز و تهدید 
نیروها و پایگاه های آمریکا در منطقه، هزینه ادامه جنگ را برای واشنگتن 
افزایش دهد؛ موضوعی که محاسبات دولت ترامپ را پیچیده تر کرده است.

واشنگتن دیگر از نتیجه تشدید جنگ مطمئن نیست
آتلانتیک تأکید می کند حتی اگر آمریکا حملات خود را گسترش دهد، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که ایران تسلیم شود یا دوباره به میز مذاکره بازگردد. 
همین تردید باعث شده گزینه نظامی، برخلاف محاسبات اولیه، به گزینه‌ای 

پرریسک برای دولت ترامپ تبدیل شود.

 دیپلماسی به گزینه کم خطرتر تبدیل شده است
تلانتیک نتیجه می گیرد که در شرایط کنونی، مذاکره و امتیازدهی ممکن  آ
است برای دولت ترامپ از تشدید جنگ کم خطرتر باشد؛ چرخشی که خود 
نشان‌دهنده تغییر محاسبات واشنگتن در برابر ایرانی است که برخلاف 
تلانتیک تصویری از تغییر  انتظار اولیه، تحت فشار از پای درنیامده است. آ
موازنه محاسبات در جنگ ارائه می‌دهد: واشنگتن وارد جنگ با این تصور 
شد که فشار نظامی و اقتصادی می تواند ایران را به سرعت وادار به تسلیم یا 
مذاکره کند، اما پنج ماه بعد، دولت ترامپ با ایرانی مواجه است که همچنان 

مقاومت می کند و برای ادامه فشار متقابل نیز اهرم هایی در اختیار دارد.

از غزه تا جنوب لبنان و سوریه؛ توسعه طلبی نظامی رژیم صهیونیستی در سایه سکوت غرب

تش‌بس روی کاغذ؛ جنگ در میدان آ

هادی رضایی، دبیر گروه سیاسی: تحولات دو روز گذشته در جبهه یمن را می توان 
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف جنگ چندساله این کشور دانست. مجموعه 
عملیات های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن علیه مراکز نظامی وابسته 
به عربستان در مأرب، حضرموت، الرویک، العبر، الثنیه و الودیعه، در کنار اعلام 
یک »معادله نظامی جدید« از سوی صنعا، نشان می‌دهد که انصارالله در 
حال انتقال میدان نبرد از مرحله دفاعی و واکنشی به مرحله‌ای است که آن را 

»بازدارندگی فعال« می نامد.

در این چارچوب، پیام اصلی صنعا روشن است؛ هرگونه تحرک نیروهای وابسته به 
عربستان در داخل خاک یمن، صرف نظر از محل استقرار یا ماموریت آنها، از این پس هدف 
مستقیم عملیات های موشکی، پهپادی و آتش دقیق قرار خواهد گرفت. این تحول صرفا 
یک هشدار رسانه‌ای نیست، بلکه بر اساس سلسله عملیات های انجام شده در شرق و 

مرکز یمن، به نظر می رسد وارد مرحله اجرا نیز شده است.

عملیات گسترده؛ از اتاق فرماندهی تا پادگان های مأرب
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نیروهای مسلح یمن، عملیات اخیر با استفاده 
از تعداد قابل توجهی موشک بالستیک و پهپاد علیه مراکز فرماندهی و محل تجمع 
نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی انجام شد. مناطق الرویک، العبر، الثنیه و همچنین 

الودیعه از مهم ترین اهداف این عملیات اعلام شدند.
منابع نزدیک به صنعا اعلام کردند این حملات موجب انهدام انبارهای تسلیحاتی، 
خودروهای نظامی و وارد آمدن تلفات سنگین به نیروهای وابسته به عربستان شده 
است. در مقابل، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی یمنی از افزایش شمار 
کشته های نیروهای همسو با ائتلاف سعودی خبر داده، هرچند جزئیات مستقل درباره 

میزان دقیق خسارات هنوز از سوی منابع بی طرف تایید نشده است.
همزمان گزارش‌هایی از حملات مکرر به پادگان »صحن الجن« در مأرب و نیز مراکز نظامی 
در حضرموت منتشر شد؛ حملاتی که به گفته رسانه های یمنی در چند مرحله تکرار شده 

و باعث تخلیه برخی پایگاه ها از سوی نیروهای وابسته به ریاض شده است.

معادله جدید؛ تغییر قواعد درگیری
اهمیت اصلی تحولات اخیر صرفا در حجم حملات نیست، بلکه در اعلام رسمی قواعد 

جدید درگیری نهفته است.
یک منبع یمنی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرده است که از این پس هرگونه 
حضور نظامیان سعودی یا هرگونه انتقال نیرو از مرزهای عربستان به داخل خاک یمن 

هدف مستقیم عملیات نظامی قرار خواهد گرفت.
این معادله چند پیام راهبردی در خود دارد:

نخست آنکه صنعا تلاش می کند هرگونه احتمال عملیات زمینی جدید علیه مناطق تحت 

کنترل خود را از همان مراحل اولیه با افزایش هزینه های نظامی خنثی کند.
دوم آنکه نیروهای وابسته به عربستان که در استان های مأرب، حضرموت، شبوه و 
مناطق شرقی مستقر هستند، دیگر صرفا به عنوان نیروهای نیابتی تلقی نمی شوند، 
بلکه بخشی از ساختار عملیاتی ریاض محسوب شده و اهداف مشروع نظامی معرفی 

می شوند.
سوم آنکه این سیاست می تواند خطوط ارتباطی، انتقال تجهیزات و جابه جایی نیروها 

میان استان های شرقی یمن را با دشواری های بیشتری مواجه کند.

بازدارندگی به جای انتظار
از ابتدای جنگ یمن تاکنون، روند تحولات نظامی چند مرحله را پشت سر گذاشته است. 
در سال های نخست، انصارالله عمدتا در موقعیت دفاع از صنعا و مناطق شمالی قرار 
داشت، اما با توسعه توان موشکی، پهپادی و اطلاعاتی، به تدریج دامنه عملیات های 

خود را به عمق خاک عربستان نیز گسترش داد.
اکنون به نظر می‌رسد مرحله جدیدی آغاز شده است؛ مرحله‌ای که در آن هدف صرفا 
پاسخ دادن به حملات نیست، بلکه جلوگیری از شکل گیری هرگونه آرایش نظامی پیش 

از آغاز عملیات است.
به بیان دیگر، راهبرد جدید صنعا بر اصل »پیشگیری از تهدید« استوار شده است. این 
موضوع در بیانیه یحیی سریع نیز دیده می شود؛ جایی که تاکید می کند عملیات اخیر برای 

خنثی کردن طرح های تهاجمی دشمن پیش از اجرا انجام شده است.

مأرب؛ گره اصلی معادلات نظامی
در میان استان های مختلف یمن، مأرب همچنان جایگاه ویژه ای دارد.

این استان علاوه بر منابع انرژی، محل اتصال جبهه‌های شمال، شرق و مرکز یمن 
محسوب می شود و هرگونه تغییر موازنه در آن می تواند بر کل جنگ تاثیر بگذارد.

تمرکز حملات اخیر بر پادگان صحن الجن و دیگر مراکز نظامی مأرب نشان می‌دهد 
که صنعا همچنان این استان را مهم‌ترین محور تحرکات نیروهای همسو با عربستان 

می داند.
اگر گزارش های منتشر شده درباره تخلیه برخی مراکز نظامی صحت داشته باشد، این 
مسئله می تواند نشانه‌ای از افزایش فشار عملیاتی بر نیروهای مستقر در شرق یمن 

باشد.

حضرموت؛ جبهه ای که اهمیت آن افزایش یافته است
استان حضرموت نیز طی ماه های اخیر بیش از گذشته وارد معادلات امنیتی شده است.
این منطقه به دلیل وسعت جغرافیایی، همجواری با عربستان و دسترسی به بنادر دریای 

عرب، اهمیت ویژه ای در محاسبات نظامی دارد.
هدف قرار گرفتن پایگاه های نظامی در حضرموت نشان می‌دهد که صنعا قصد دارد 
دامنه فشار را از مأرب فراتر برده و شبکه پشتیبانی نیروهای وابسته به عربستان را در 

شرق یمن نیز تحت تاثیر قرار دهد.

پیام به ریاض
مقام های انصارالله در روزهای اخیر بارها تاکید کرده‌اند که ادامه محاصره یمن بدون 

پاسخ نخواهد ماند.
در بیانیه نیروهای مسلح یمن نیز بر استمرار معادله »محاصره در برابر محاصره« تاکید 

شده است.
از نگاه صنعا، تا زمانی که محدودیت های اقتصادی، دریایی و هوایی علیه یمن ادامه 

داشته باشد، فشار نظامی نیز ادامه خواهد یافت.
در همین چارچوب، هشدار اخیر به عربستان را باید بخشی از راهبرد افزایش هزینه های 

نظامی برای ریاض ارزیابی کرد.

واکنش عربستان
در سوی مقابل، ائتلاف سعودی اعلام کرده است که حملات یمنی ها به منطقه نجران 

موجب زخمی شدن تعدادی از افراد شده است.
با این حال، مقام های سعودی تاکنون درباره اخبار مطرح شده پیرامون خسارات وارده 

به نیروهای همسو با خود در مأرب و حضرموت توضیح مفصلی ارائه نکرده اند.
همچنین بخشی از گزارش های رسانه‌ای درباره میزان تلفات، انهدام تجهیزات و تخلیه 
پایگاه ها تاکنون به صورت مستقل قابل راستی‌آزمایی نبوده است؛ موضوعی که در 
فضای جنگی و محدودیت دسترسی خبرنگاران به مناطق درگیری، امری قابل توجه است.

آینده درگیری‌ها
نشانه های موجود حاکی از آن است که فضای میدانی یمن وارد مرحله‌ای پرتنش تر 

شده است.
اگر راهبرد اعلام شده از سوی صنعا به طور مستمر اجرا شود، احتمال افزایش حملات 
موشکی و پهپادی علیه مراکز نظامی در شرق یمن و همچنین تشدید درگیری ها در 

محورهای مأرب و حضرموت وجود خواهد داشت.
در مقابل، هرگونه تلاش برای ایجاد آرایش نظامی جدید از سوی نیروهای همسو با 

عربستان نیز می تواند با واکنش سریع نیروهای مسلح یمن همراه شود.
در چنین شرایطی، سطح بازدارندگی میان دو طرف بیش از گذشته به توان اطلاعاتی، 

دقت تسلیحات دوربرد و سرعت تصمیم گیری وابسته خواهد بود.

جمع بندی
تحولات اخیر نشان می‌دهد جنگ یمن وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن 
صنعا تلاش می کند قواعد درگیری را به سود خود تغییر دهد و ابتکار عمل را در میدان 
حفظ کند. حملات گسترده موشکی و پهپادی به مراکز نظامی در مأرب و حضرموت، هدف 
قرار دادن اتاق های فرماندهی و اعلام رسمی یک معادله نظامی جدید، بیانگر آن است 
که نیروهای مسلح یمن قصد دارند هرگونه تحرک نظامی منتسب به عربستان در داخل 

خاک یمن را با پاسخ مستقیم مواجه کنند.
در عین حال، باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از آمارهای منتشرشده درباره 
میزان تلفات و خسارات از سوی رسانه های نزدیک به طرف های درگیر ارائه شده و در 
بسیاری موارد تایید مستقل آنها امکان پذیر نیست. با وجود این، صرف نظر از جزئیات 
آماری، آنچه از مجموعه تحولات اخیر قابل استنباط است، ورود جنگ یمن به مرحله‌ای 
است که در آن مفهوم »بازدارندگی فعال« بیش از هر زمان دیگری در محاسبات نظامی 

طرف های درگیر نقش تعیین کننده خواهد داشت.

چرا صنعا، عربستان را وارد مرحله‌ای تازه از بازدارندگی کرد؟

معادله جدید در جبهه یمن

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
انتشار اخبار جعلی توسط ترامپ، یک استراتژی شکست خورده است

با وجود ادعاهای مکرر درباره برقراری آتش بس و تلاش های دیپلماتیک برای مهار بحران 
در غرب آسیا، تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد ماشین جنگی رژیم صهیونیستی 
همچنان با شدت در حال فعالیت است. حملات جدید به جنوب لبنان، ادامه عملیات 
نظامی در کرانه باختری، افزایش کشتار غیرنظامیان در غزه و ثبت ۱۷ مورد تجاوز به خاک 
سوریه تنها در ۴۸ ساعت، تصویری روشن از راهبردی ارائه می‌دهد که امنیت را نه از 
مسیر دیپلماسی، بلکه از لوله تفنگ جست‌وجو می کند؛ راهبردی که به اعتقاد بسیاری از 

تحلیلگران، منطقه را بیش از گذشته در معرض بی ثباتی قرار داده است.
غرب آسیا بار دیگر روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. در حالی که جامعه جهانی 
تش بس و جلوگیری از گسترش  همچنان از ضرورت کاهش تنش، اجرای توافق های آ
جنگ سخن می گوید، تحولات میدانی روایت دیگری را بازگو می کند؛ روایتی که در آن، 
حملات نظامی رژیم صهیونیستی نه تنها متوقف نشده، بلکه دامنه آن از غزه و کرانه 

باختری تا لبنان و سوریه گسترش یافته است.
تازه‌ترین اخبار از جنوب لبنان حکایت از آن دارد که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با 
نقض آتش بس، مناطق مختلف این کشور را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داده 
است. شهرک المنصوری زیر آتش توپخانه رفت، میس‌الجبل چندین بار گلوله باران شد، 
ایستگاه آب شقرا به آتش کشیده شد و یک حمله پهپادی نیز منطقه »مشاع میفدون« 
را هدف قرار داد. ارتش لبنان نیز اعلام کرد در جریان حمله به یک بولدوزر متعلق به این 

ارتش، یک نظامی لبنانی زخمی شده است.
تش بس سخن گفته  تکرار این حملات، آن هم در شرایطی که بارها از وجود توافق آ
شده، این سوال اساسی را مطرح می کند که آیا تل‌آویو اساسا برای توافق های امنیتی و 
تعهدات بین‌المللی ارزشی قائل است یا آتش بس را صرفا ابزاری تاکتیکی برای مدیریت 

صحنه نبرد می داند؟

لبنان؛ نقض مکرر حاکمیت ملی
جنوب لبنان طی دهه های گذشته همواره یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی منطقه 
بوده است. هرگونه تحرک نظامی در این منطقه، ظرفیت تبدیل شدن به بحرانی فراگیر 

را دارد؛ با این حال، حملات اخیر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد این ملاحظات مانعی 
برای ادامه عملیات نظامی نبوده است.

هدف قرار گرفتن زیرساخت های خدماتی، از جمله ایستگاه آب شقرا، صرفا یک اقدام 
نظامی تلقی نمی شود؛ بلکه اقدامی است که مستقیما زندگی غیرنظامیان را هدف قرار 
می‌دهد. تجربه جنگ های اخیر نیز نشان داده است که تخریب زیرساخت های حیاتی، 

بخشی از فشار همه جانبه بر مناطق درگیر محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، زخمی شدن یکی از نیروهای ارتش لبنان در حمله به تجهیزات رسمی 
این کشور، بیانگر آن است که دامنه حملات از درگیری با گروه های مقاومت فراتر رفته و 
حاکمیت ملی لبنان نیز در معرض تعرض قرار گرفته است. این تحولات بار دیگر به خوبی 
آشکار می سازد که رژیم خونخوار صهیونیستی زبانی جز زبان زور را نمی شناسد و بر خلاف 
آنچه رئیس جمهور لبنان فکر می کند تنها راه حفظ تمامیت کشور و استقلال آن در برابر 

این چنین رژیم کودک کش و وحشی تنها مقاومت است.
در سوی دیگر جغرافیای بحران، نوار غزه همچنان با پیامدهای انسانی جنگ دست و 
پنجه نرم می کند. گزارش تازه صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( تصویری 
تکان‌دهنده از وضعیت این باریکه ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، طی ۳۰۰ روز 
تش بس، دست کم ۳۰۰ کودک فلسطینی جان خود را از دست  گذشته از زمان اعلام آ

داده اند؛ یعنی به طور میانگین، هر روز یک کودک قربانی خشونت شده است.
یونیسف این آمار را »شرم‌آور« و مغایر با تعهدات بین‌المللی دانسته و تاکید کرده است که 

صدها کودک دیگر نیز با جراحات شدید جسمی و روانی مواجه شده اند.
این گزارش نشان می‌دهد فاصله میان توافق های سیاسی و واقعیت میدانی همچنان 
تش بسی که نتواند امنیت ابتدایی‌ترین قشر جامعه یعنی کودکان  عمیق است. آ
را تضمین کند، بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، نمادی از شکنندگی وضعیت 

امنیتی است.
همزمان با غزه و لبنان، کرانه باختری نیز همچنان شاهد عملیات نظامی است.

در تازه‌ترین یورش ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس، بنا بر اعلام 
مقام‌های فلسطینی، ۵۱ نفر زخمی و بیش از ۷۰ فلسطینی بازداشت شدند. همچنین 

چندین خانه و تاسیسات شهری تخریب شده و ده ها واحد مسکونی دیگر خسارت 
دیده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد دامنه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی تنها به غزه 
محدود نیست و کرانه باختری نیز همچنان یکی از کانون‌های اصلی تنش باقی مانده است.

از لبنان تا سوریه؛ جنگی که مرز نمی شناسد
اگر مجموعه رخدادهای چند روز گذشته را کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری روشن از 

الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی به دست می آید.
در جنوب لبنان حملات توپخانه ای ادامه دارد.

در غزه، گزارش های سازمان ملل از ادامه تلفات غیرنظامیان حکایت می کند.
در کرانه باختری عملیات بازداشت و تخریب منازل ادامه یافته است.

در سوریه نیز تنها طی ۴۸ ساعت، دست کم ۱۷ مورد تجاوز نظامی ثبت شده است.
به نظر می‌رسد راهبرد تل‌آویو دیگر محدود به یک جبهه خاص نیست، بلکه چندین پرونده 
امنیتی را به صورت همزمان دنبال می کند؛ موضوعی که از نگاه تحلیلگران، احتمال 

گسترش دامنه بحران را افزایش می دهد.
شاید مهم ترین پیام تحولات اخیر، آن چیزی باشد که در سوریه رخ می دهد.

پس از دولت بشار اسد و روی کار آمدن حاکمان جدید، برخی تصور می کردند با کاهش 
سطح تقابل سیاسی دمشق با تل‌آویو، تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز کاهش 

خواهد یافت؛ اما واقعیت میدانی خلاف این فرضیه را نشان می دهد.
بر اساس گزارش منابع محلی و دیده بان حقوق بشر سوریه، تنها طی ۴۸ ساعت گذشته، 
۱۷ مورد تجاوز نظامی به مناطق مختلف جنوب سوریه ثبت شده است؛ از پیشروی 

خودروهای زرهی گرفته تا ورود گشت های نظامی به مناطق مرزی.
این تحولات نشان می‌دهد آنچه سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی را هدایت می کند، 
صرفا مواضع سیاسی دولت های همسایه نیست. حتی کشوری که حاکمان جدید آن 
تلاش کرده‌اند از ورود به تقابل مستقیم با تل‌آویو پرهیز کنند و خواهان گسترش روابط 

با آنها بوده اند نیز از تعرض نظامی در امان نمانده است.
این واقعیت، برداشت بسیاری از ناظران منطقه‌ای را تقویت می کند که خوی جنگ طلبی و 
سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، محدود به مقابله با دشمنان اعلامی نیست، 
بلکه هر خلأ امنیتی یا ضعف حاکمیتی را فرصتی برای گسترش نفوذ نظامی تلقی می کند.

برخی کارشناسان مسائل راهبردی معتقدند رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر 
سیاست »امنیت از طریق برتری نظامی« را با شدت بیشتری دنبال کرده است؛ راهبردی 
که بر اساس آن، هر نقطه‌ای که از منظر تل‌آویو تهدید بالقوه تلقی شود، می تواند هدف 

عملیات پیش دستانه قرار گیرد.
اما تجربه سال های اخیر نشان داده است که چنین رویکردی، بیش از آنکه امنیت پایدار 

ایجاد کند، به بازتولید چرخه خشونت و افزایش بی ثباتی منطقه انجامیده است.
ادامه حملات در چند جبهه، افزایش فشار بر غیرنظامیان، تخریب زیرساخت ها و نقض 
مکرر حاکمیت کشورهای منطقه، نه تنها افق صلح را دورتر کرده، بلکه خطر ورود بازیگران 

جدید به بحران را نیز افزایش داده است.

آینده ای مبهم برای منطقه
غرب آسیا امروز بیش از هر زمان دیگری در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. از غزه تا 

جنوب لبنان و از کرانه باختری تا سوریه، نشانه های تشدید تنش به چشم می خورد.
در چنین شرایطی، استمرار حملات نظامی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه تجاوزهای مکرر 
به خاک لبنان و سوریه و تداوم عملیات در سرزمین های فلسطینی، این پیام را مخابره 
می کند که آتش بس های اعلام شده، دست کم در میدان، هنوز نتوانسته‌اند جایگزین 
منطق جنگ شوند. تا زمانی که حقوق غیرنظامیان، حاکمیت ملی کشورها و قواعد 
حقوق بین‌الملل در عمل مورد احترام قرار نگیرد، چشم‌انداز دستیابی به ثبات پایدار در 
غرب آسیا همچنان دور از دسترس خواهد بود؛ منطقه‌ای که بیش از هر چیز به اراده‌ای 

واقعی برای پایان دادن به چرخه خشونت نیاز دارد.
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ساعتساعتساعتساعت

 فراخوان بیست وهشتمین 
همایش کتاب سال حوزه تمدید شد

دبیرخانه بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه از پژوهشگران، 
نویسندگان و محققان دعوت کرد تا پایان مرداد ۱۴۰۵ آثار پژوهشی خود را 

به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

ثار منتشرشده در سال ۱۴۰۴: آ
۱- کتاب های پژوهشی، ترویجی، فرهنگی تبلیغی، ادبی داستانی، ترجمه و ...؛

۲- پایان نامه‌های سطح چهار یا دکترای دفاع شده؛
۳- مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی؛

۴- پژوهش های دیجیتال و فناوری نوین.

محور دارای امتیاز ویژه همایش شامل:
جهاد تبیین، وحدت اسلامی )تقریب مذاهب(، حوزه و روحانیت، آسیب های 

اجتماعی، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی.

محورهای جایزه ویژه:
دبیرخانه »کتاب سال حوزه« همچنین به مناسبت هزاروپانصدمین سالروز 
میلاد خورشید هدایت، حضرت محمد مصطفی )ص( و در راستای تحقق شعار 
سال، در نظر دارد جایزه‌ای ویژه را به پاس یک عمر تلاش علمی پژوهشگران 

فرهیخته حوزوی و غیرحوزوی در دو محور بنیادین زیر اعطا نماید:
اول: شخصیت و سیره پیامبر اعظم )ص(

دوم: اقتصاد مقاومتی

شرایط شرکت کنندگان جایزه ویژه:
شرکت در این فراخوان برای عموم پژوهشگران بدون محدودیت صنفی 

یا ملیتی آزاد است:
طلاب و فضلای حوزه های علمیه )داخل و خارج از کشور(؛

اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ها؛
نویسندگان و پژوهشگران آزاد؛

ناشران )به نمایندگی از مولفان(.

ثار جایزه ویژه: شرایط پذیرش آ
ثار ارسالی باید »کتاب« باشند که به‌صورت رسمی و قانونی به چاپ  ۱. آ

رسیده باشد.
ثار منتشرشده از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۴  ۲. بازه زمانی انتشار اثر: آ

)بازه ۴۷ ساله(.
ثار به زبان های غیرفارسی نیز پذیرفته می شوند. ۳. آ

ثار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۵. ۴. آخرین مهلت ارسال آ
گفتنی است آیین اهدای جوایز همزمان با همایش »کتاب سال حوزه« 

برگزار خواهد شد.
طریق  از  حوزه  سال  کتاب  همایش  دبیرخانه  به  ثار  آ ارسال  نحوه 

وبگاه https://ketabehowzeh.ismc.ir است.
نشانی دبیرخانه همایش: قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه است.

مرضیه کیان، خبرنگار: »محمود صارمی هستم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی 
در مزارشریف؛ اینجا محل کنسولگری ایران است، مزارشریف به دست طالبان سقوط 
کرده...« این جملات بریده، تنها مخابره یک خبر ساده نبود؛ پرده اول از نمایشنامه‌ای 
مستند بود که در آن، راوی به نقطه مرکزی درام تبدیل می‌شد. تاریخ روزنامه نگاری 
بحران، پر از کلماتی است که زیر بارش باروت و خون تایپ شده‌اند. از خاکریزهای 
جنوب و غرب ایران در سال های دفاع مقدس تا کوچه های ویران غزه و ضاحیه لبنان 
در جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، رسالت خبرنگار مقاومت دگرگونی شگرفی را تجربه کرده 
است. دیگر تنها بحث بر سر انتقال آمار تلفات و ترسیم خطوط تماس نظامی نیست؛ 
امروز روزنامه‌نگاری مقاومت، خط مقدم نبرد برای حفظ »حافظه تاریخی« و جلوگیری 
از انحصار روایت هاست. در زمانه‌ای که جلیقه های آبی »PRESS« به جای مصونیت، به 
سیبل تک تیراندازها تبدیل شده‌اند، کلمات، آخرین سنگر دفاع از حقیقت انسانیت 

محسوب می‌شوند.

برای درک ریشه های عمیق روزنامه نگاری مقاومت در منطقه خاورمیانه، باید به دهه 60 
و سال های پرالتهاب دفاع مقدس بازگشت. در آن دوران، الگوهای روزنامه نگاری جنگ در 
جهان عمدتا بر پایه تجربیات جنگ جهانی دوم یا جنگ ویتنام استوار بود؛ الگوهایی که بیشتر 
بر انتقال سرد اطلاعات نظامی، جابه جایی خطوط نبرد، تحلیل های لجستیکی و مصاحبه با 
ژنرال های عالی‌رتبه در اتاق های جنگ تمرکز داشتند. اما در جبهه های ایران، فرم کاملا جدید 
و بدیعی از روایتگری متولد شد که بعدا به الگویی بی بدیل برای تمام جبهه های مقاومت در 
دهه های آینده بدل شد. خبرنگاران، عکاسان و مستندسازانی که در آن سال ها با کمترین 
امکانات حفاظتی به خط مقدم و نقطه صفر مرزی می‌رفتند، سلاحی در دست نداشتند، اما لنز 

دوربین ها و نوک قلم هایشان، »انسان« و »روح انسانی« را در مرکز بحران جست‌وجو می کرد.
رسالت روزنامه نگار در آن مقطع تاریخی، تنها ثبت پیروزی در یک عملیات یا شکست در یک محور 
نظامی نبود، بلکه ثبت روحیه حماسی، عرفان عملی، ایثار شگرف و مقاومت مردمی بود که با 
دست خالی و اراده‌ای پولادین در برابر یک تهاجم همه جانبه جهانی ایستاده بودند. این سبک 
از روزنامه نگاری که با نام ها و چهره های درخشانی چون سیدمرتضی آوینی در تاریخ رسانه‌ای و 
فرهنگی ایران تثبیت و تئوریزه شد، نشان داد که خبر و گزارش میدانی می تواند از سطح وقایع 
روزمره و ژورنالیسم مصرفی فراتر رفته و به یک سند تاریخی، هویتی و فرهنگی برای نسل های 
متمادی تبدیل شود. کلماتی که در گزارش های روزنامه‌های کثیرالانتشار آن دوران چاپ 
می شد یا با صدایی پر از احساس از پشت میکروفون های رادیو سراسری به خانه ها می‌رسید، 
به جامعه جنگ‌زده امید، صلابت و پایداری تزریق می‌کرد و همزمان، سندی غیرقابل انکار از 
مظلومیت و اقتدار یک ملت را برای آیندگان به یادگار می گذاشت. در این فرم، خبرنگار صرفا 

یک ناظر بیرونی نبود، بلکه خود زیست جنگی را تجربه می کرد و روایت او، روایتی از درون بود.

از ناظر بی طرف تا هدف مستقیم ماشین جنگی
با گذشت زمان، توسعه تکنولوژی های ارتباطی و تغییرات بنیادین در جغرافیای درگیری ها، 
روزنامه نگاری بحران نیز وارد فاز جدید و به مراتب خطیرتری شد. هفدهم مرداد سال ۱۳۷۷ و 
شهادت مظلومانه محمود صارمی به همراه دیپلمات های ایرانی در مزارشریف افغانستان، 
نقطه عطفی دردناک بود که به روشنی نشان داد خبرنگار دیگر یک ناظر مصون از تعرض در 
حاشیه امن میدان نبرد نیست. اما این روند تلخ در دهه های بعد و در جریان نبردهای نامتقارن 

و شهری خاورمیانه، ابعاد به مراتب پیچیده تر و خشونت بارتری به خود گرفت.
در جنگ های مدرن عصر حاضر، به ویژه در نبردهای مقاومت فلسطین و لبنان علیه اشغالگری، 
ماهیت جنگ رسانه‌ای تغییرات استراتژیکی کرده است. در جنگ های مشهوری چون نبرد ۱۲ 
روزه و نبرد ۴۰ روزه، ماشین جنگی جبهه مقابل به خوبی و با تمام وجود درک کرده بود که 
شلیک هزاران تن موشک، استفاده از بمب های سنگرشکن و تخریب گسترده زیرساخت های 
غیرنظامی، تا زمانی که افکار عمومی جهان از طریق تصاویر زنده و گزارش های میدانی بمباران 
نشود، می تواند در سکوت خبری مطلق مجامع بین‌المللی به یک پیروزی نظامی برای آنها 
تفسیر و بازنمایی شود. اینجا بود که خبرنگار بحران، از یک راوی صرف و انتقال‌دهنده داده ها، 

به یک »تهدید استراتژیک« و »هدف مشروع نظامی« برای مهاجمان ارتقا یافت.
تصاویر و ویدئوهای دردناکی که طی سال های اخیر از غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان مخابره 
شده است، به وضوح نشان داد که کلاه و جلیقه خبرنگاری که در تمام کنوانسیون های 
بین‌المللی اعم از کنوانسیون ژنو نماد مطلق مصونیت است، در این جغرافیا دقیقا به عنوان 
یک نشانگر هدف برای پهپادها و تک تیراندازها عمل می کند. چرا؟ دلیل آن کاملا روشن است؛ 
چون خبرنگار مقاومت با حضور خود در حال شکستن هژمونی و انحصار رسانه‌ای غول های 
خبری جهان بود. او با یک دوربین ساده، یک میکروفون یا حتی یک تلفن همراه هوشمند 
متصل به اینترنت ضعیف، روایت های بسته بندی شده، تحریف شده و پاستوریزه رسانه های 
لود و تلخ زیر آوارها را  جریان اصلی غربی از جنگ را خنثی می کرد و حقیقت عریان، خون‌آ

بی‌واسطه به چشم و وجدان بیدار جهان نشان می‌داد.

روایتگری به مثابه کنش نظامی و دفاعی
در نبردهای اخیر جبهه مقاومت، رسالت روزنامه نگار بحران دیگر تنها اطلاع‌رسانی محض و 

بی طرفانه نیست؛ بلکه خود این اطلاع‌رسانی، یک »کنش دفاعی، پیشگیرانه و حتی نظامی« 
محسوب می شود که تقارن میدان نبرد را بر هم می‌زند. وقتی صدای انفجار بمب های چند 
تنی آنقدر بلند است که صدای استمداد و شیون غیرنظامیان بی پناه به هیچ نهاد حقوق 
بشری نمی‌رسد، این کلمات، فریم ها و ویدئوهای لایو خبرنگار است که به جای موشک ها و 
راکت ها، مستقیما به قلب افکار عمومی جهان شلیک می‌شود و افکار عمومی را علیه جنایت 

بسیج می کند.
در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افکار عمومی بین‌المللی شاهد بودند که چگونه 
گزارش های لحظه به لحظه و نفسگیر خبرنگاران از دل بیمارستان ها، مدارس بمباران شده 
یا از میان ساختمان های فروریخته، توانست معادلات دیپلماتیک را در پایتخت های غربی 
تغییر دهد و موجی از اعتراضات جهانی را در خیابان ها رقم بزند. روزنامه نگار مقاومت در این 
عرصه به خوبی دریافت که رسالت تاریخی او، تبدیل کردن اعداد و ارقام خشک کشته شدگان 
به نام ها، چهره ها، آرزوها و قصه های انسانی است. وقتی رسانه های جریان اصلی و حامیان 
اشغالگری تلاش می کنند هزاران کشته و مجروح غیرنظامی را تنها در قالب یک عدد بی‌روح در 
زیرنویس اخبار شبانگاهی خلاصه کنند تا وجدان ها آزرده نشود، این خبرنگار شجاع مقاومت 
است که دوربینش را روی اسباب بازی خونی یک کودک، کفش های جامانده در ویرانه ها یا 
چهره بهت‌زده یک پدر زوم می کند و به آن عدد خشک، هویت، روح و مرثیه‌ای ابدی می بخشد. 
این کار، در واقع خنثی کردن بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین سلاح روانی دشمن، یعنی »عادی سازی 

جنایت و تقلیل فاجعه« است.

تقابل نفسگیر روایت ها در عصر پساحقیقت
ما امروز در عصر پیچیده‌ای به نام »پساحقیقت« زندگی می‌کنیم؛ دورانی تاریک که در آن 
مرزهای ظریف میان واقعیت و دروغ توسط الگوریتم های هوش مصنوعی، شبکه های 
اجتماعی، ربات های سایبری و کمپین های عظیم اطلاعاتی به شدت مخدوش شده است. 
در چنین فضای غبارآلودی، روزنامه نگار بحرانی که در خطوط مقدم مقاومت حضور فیزیکی 
دارد، در واقع نه تنها با گلوله واقعی، که در حال جنگ با دستگاه عظیم و میلیارد دلاری جعل 
تاریخ و افکارسنجی است. اگر در سال‌های دفاع مقدس، خبرنگاران ما برای ثبت تاریخ در برابر 
آفت »فراموشی« می جنگیدند و تلاش می‌کردند حماسه ها در سینه زمان ثبت شود، امروز 
روزنامه نگاران در جغرافیای مقاومت برای اثبات »وجود خود واقعیت« می جنگند. ماشین 
پروپاگاندای مدرن با بهره گیری از تکنیک های عملیات روانی تلاش می کند جای ظالم و مظلوم 
را در کسری از ثانیه تغییر دهد، دفاع مشروع مردمی را تروریسم بنامد و کشتار دسته جمعی و 
نسل کشی را دفاع پیشگیرانه و حق مشروع توصیف کند. در این کارزار به شدت نابرابر و پیچیده، 
خبرنگار با حضور میدانی، تنفس در فضای بحران و به خطر انداختن جان خود، سندی زنده و 
غیرقابل خدشه ارائه می‌دهد. او با خون خود پای اخباری که مخابره می کند مهر تایید می‌زند 
تا آیندگان و ماشین های جعل خبر نتوانند در روایت های تاریخی دست ببرند و جای جلاد و 

شهید را عوض کنند.

تکامل فرم های ژورنالیستی؛ سرعت و دقت در عصر دیجیتال
از منظر حرفه‌ای نیز، روزنامه نگاری مقاومت در سال های اخیر دچار پوست‌اندازی و دگردیسی 
شگرفی شده است. اگر روزگاری در دهه های 60 و 70، گزارش های جنگی نیازمند تجهیزات 
سنگین، تیم های بزرگ فیلمبرداری، دوربین های آنالوگ و زمان طولانی برای تدوین، ارسال 
فیزیکی نوارها و چاپ در تاریکخانه بود، امروز خبرنگار بحران در کسری از ثانیه، در حالی که گرد 
و غبار آوار بر سرش می‌ریزد و صدای پهپادها در آسمان می‌پیچد، تنها با استفاده از پلتفرم های 
دیجیتال و شبکه های اجتماعی، ارتباطی بی‌واسطه، زنده و تعاملی با میلیون ها مخاطب در 
سراسر جهان برقرار می کند. این سرعت سرسام‌آور در مخابره اخبار، البته نیازمند دقت، تمرکز 
روانشناختی و تعهدی مضاعف است. روزنامه نگار مقاومت در جنگ های کوتاه اما به شدت 

ویرانگری چون جنگ های ۱۲ روزه، فرصتی برای آزمون و خطا، ویراستاری طولانی یا راستی‌آزمایی 
در اتاق خبر ندارد. او باید در همان لحظه که حادثه رخ می‌دهد، با ادبیاتی که همزمان حاوی 
دقت ژورنالیستی، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و عمق احساسات انسانی است، فاجعه را 
به دقیق‌ترین شکل ممکن روایت کند. تلفیق ادبیات حماسی، سرعت انتقال خبر، تسلط بر 
ابزارهای نوین رسانه‌ای و شجاعت بی نظیر میدانی، از این خبرنگاران یک گونه منحصر به فرد و 
پیشرو در دنیای رسانه ساخته است؛ کسانی که استانداردهای روزنامه نگاری بحران را در جهان 

به طرز چشمگیری ارتقا داده‌اند.

خون هایی که خبر می‌شوند؛ کیفرخواستی علیه سکوت جهانی
نگاهی گذرا به آمار تکان‌دهنده و بی سابقه شهدای خبرنگار در نبردهای اخیر مقاومت، موید 
یک حقیقت تلخ اما حماسی است: خبرنگاران دیگر تنها راویان تاریخ نیستند، بلکه با گوشت و 
خون خود، بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ مقاومت شده‌اند. شهادت ده ها خبرنگار، تصویربردار 
و فعال رسانه‌ای در مناطق درگیری، نشان از استیصال عمیق جریانی دارد که با تمام تجهیزات 
نظامی‌اش، توانایی مقابله با قدرت نرم و روشنگری رسانه را ندارد و چاره‌ای جز حذف فیزیکی 
راویان نمی‌بیند. هر دوربینی که همراه با صاحبش زیر خروارها بتن و آوار می ماند، هر لپ تاپی که 
متلاشی و هر میکروفونی که به خون آغشته می شود، در واقع یک کیفرخواست بلند، تاریخی و 
ابدی علیه سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی، نهادهای مدعی حقوق بشر و سازمان های مدافع 
آزادی بیان است. این خبرنگاران با نثار جان خود، اعتبار از دست رفته کلمات را بازتولید می کنند 
و به واژه ها جان دوباره می بخشند. در دنیای امروز که اخبار در میان انبوهی از اطلاعات زرد، 
فیک نیوزها و سرگرمی های روزمره و مبتذل گم می شوند و مخاطب دچار کرختی رسانه‌ای شده 
است، گزارش هایی که با بهای جان یک انسان شریف تهیه شده‌اند، نفوذی غیرقابل وصف و 

جادویی در وجدان های بیدار پیدا می کنند و حصار بی تفاوتی را می‌شکنند.

رسالت ناتمام؛ از خبر تا تثبیت حافظه تاریخی
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، تنها یک بهانه تقویمی نیست؛ بلکه نمادی است از این پیوند عمیق، 
ناگسستنی و خونین میان آگاهی بخشی و از خودگذشتگی. روزنامه نگاری مقاومت، از زمان 
شکل گیری و نضج یافتن در سنگرهای خاکی دفاع مقدس تا بلوغ و تکامل آن در جنگ های 
پیچیده شهری خاورمیانه، یک مسیر مشخص و روشن را طی کرده است: وفاداری بی قید و 
شرط به حقیقت انسان درگیر در منجلاب بحران. باید به خاطر داشت که رسالت روزنامه نگاری 
بحران پس از اعلام آتش بس، پایان یافتن درگیری های نظامی و فرونشستن غبار باروت نیز 
هرگز به پایان نمی‌رسد. این گزارش های مکتوب، مصاحبه‌های ویدئویی، فایل های صوتی و 
فریم های عکس، در واقع به عنوان ارزشمندترین مواد خام برای تاریخ نگاران، مستندسازان، 
نویسندگان ادبیات پایداری و هنرمندان در دهه های بعد مورد استفاده قرار می گیرند. اگر 
ما امروز می توانیم نمایشنامه هایی قوی، استخوان‌دار و تاثیرگذار از مقاومت بنویسیم، یا 
داستان ها و رمان هایی عمیق از ایستادگی، صبر و رنج خانواده های شهدا خلق کنیم که بر 
صحنه تئاتر یا پرده سینما بدرخشند، بدون شک وام‌دار همان کلماتی هستیم که خبرنگاران 
شجاع بحران در سخت‌ترین، تاریک‌ترین و مرگبارترین شرایط ممکن ثبت و ضبط کرده‌اند.
روزنامه نگاری بحران و مقاومت، صرفا یک حرفه، شغل یا تکنیک ژورنالیستی نیست؛ بلکه 
یک مکتب فکری و عقیدتی است. مکتبی که در آن، قلم به اندازه سلاح ارزش راهبردی دارد و 
کلمات، آخرین و مستحکم‌ترین سنگرهایی هستند که در برابر تحریف، مصادره و فراموشی 
تاریخ مقاومت می کنند. خبرنگار بحران شاید در میدان نبرد، زیر آوار ساختمان ها یا با شلیک 
یک تک تیرانداز جان بدهد و نفسش قطع شود، اما روایتی که با خون خود به جهان مخابره 
کرده است، هرگز نمی میرد. این روایت به حیات خود ادامه می‌دهد، وجدان ها را بیدار می کند 
و تا همیشه در رگ های تپنده تاریخ، جریان خواهد داشت. خون روی لنز دوربین، پاک نخواهد 

شد؛ بلکه به لنزی شفاف تر برای دیدن حقیقت در آینده تبدیل می شود.

درنگی بر تطور رسالت روزنامه نگاری بحران 
و مقاومت

راویان مقاومت

نشست تخصصی »موسیقی آیینی محرم در میان عرب‌های 
چشم‌اندازهای  و  معاصر  تحولات  سنت،  تداوم  خوزستان؛ 
صیانت فرهنگی« به همت موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن و 
با حضور دکتر محمود مشهودی، پژوهشگر موسیقی فولکلور، 
برگزار شد. در این نشست، ابعاد تاریخی، فرهنگی و موسیقایی 
آیین های محرم در میان عرب های خوزستان، روندهای تحول این 
سنت ها، ارتباط آنها با آیین های عاشورایی جنوب عراق و ضرورت 

مستندسازی و صیانت از این میراث فرهنگی بررسی شد.
در ابتدای برنامه، برگزارکنندگان با اشاره به جایگاه موسیقی آیینی 
به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس عرب های خوزستان، 
هدف از برگزاری این نشست را آغاز مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای 
تخصصی درباره فرهنگ و میراث ناملموس و فراهم کردن 

زمینه ای برای پژوهش های عمیق تر در این حوزه عنوان کردند.

موسیقی آیینی؛ فراتر از یک هنر مذهبی
که  کرد  تاکید  خود  سخنان  در  مشهودی  محمود  دکتر 
موسیقی آیینی عرب های خوزستان را نمی‌توان صرفا از منظر 
به  حوزه  این  شناخت  بلکه  کرد،  مطالعه  موسیقی شناسی 
بهره گیری از مطالعات مردم شناسی، جامعه شناسی، تاریخ 
فرهنگی و آیین‌های مذهبی نیاز دارد. به گفته او، آنچه به یک 

اثر موسیقایی هویت مذهبی می بخشد، تنها ساختار نغمه ها 
نیست، بلکه پیوند آن با مناسک، اشعار، فضای آیینی و تجربه 

تاریخی جامعه است.

تنوع آیین ها و جایگاه موسیقی محرم در فرهنگ 
عرب های خوزستان

خوزستان،  عرب های  فولکلور  موسیقی  تنوع  به  اشاره  با  او 
موسیقی مذهبی را گسترده‌ترین بخش این میراث دانست و گفت: 
موسیقی محرم و صفر تنها به نوحه خوانی محدود نمی شود، 
بلکه مجموعه‌ای از مقام ها، اطوار، مرثیه خوانی، شیوه های 
سینه‌زنی و آیین‌های عزاداری را دربر می گیرد که طی نسل‌های 
مختلف شکل گرفته و به بخشی از هویت فرهنگی جامعه تبدیل 
شده است. مشهودی نقش شرایط اجتماعی و زیست محیطی 
را نیز در شکل گیری این سنت ها موثر دانست و اظهار کرد: شیوه 
زندگی مبتنی بر کشاورزی، دامداری، صیادی و پیوند عمیق مردم 
با آیین های مذهبی، زمینه تداوم و گسترش موسیقی آیینی را در 
خوزستان فراهم کرده است. او تفاوت میان موسیقی آیینی مردان 
و زنان را از ویژگی های مهم این میراث برشمرد و گفت: هرچند هر دو 
از یک بستر اعتقادی مشترک سرچشمه می گیرند، اما از نظر شیوه 
اجرا، ساختار مراسم و مسیر انتقال تفاوت های قابل توجهی دارند. 

به گفته وی، بخش مهمی از موسیقی آیینی زنان به صورت شفاهی 
منتقل شده و به همین دلیل، کمتر ثبت و مستندسازی شده است.
در ادامه، ساختار موسیقایی آیین های محرم تشریح شد. مشهودی 
توضیح داد: مجالس عزاداری از نظمی مشخص پیروی می کنند و 
معمولا با فضایی آرام آغاز می شوند، به تدریج به اوج عاطفی و 
ریتمیک می‌رسند و در پایان با فرودی متناسب خاتمه پیدا می کنند. 
او آیین »چلاب« را نیز یکی از شناخته شده‌ترین شیوه های سنتی 
سینه‌زنی عرب های خوزستان معرفی کرد که علاوه بر ویژگی های 

موسیقایی، کارکردهای اجتماعی و آیینی نیز دارد.

پیوندهای تاریخی با جنوب عراق و انتقال شفاهی 
میراث

بخش دیگری از سخنان این پژوهشگر به ارتباط تاریخی موسیقی 
آیینی عرب های خوزستان با سنت های عاشورایی جنوب عراق 
اختصاص داشت. وی با بیان اینکه این ارتباط صرفا ناشی از 
همجواری جغرافیایی نیست، گفت: رفت‌وآمد مداحان، ارتباط 
مراکز مذهبی و انتقال شفاهی نغمه ها، اشتراکات فراوانی را 
میان دو سوی مرز ایجاد کرده است. با این حال، موسیقی آیینی 
عرب های خوزستان در کنار این اشتراکات، هویت مستقل و 

ویژگی های بومی خود را حفظ کرده است.

مشهودی نقش مداحان، ملاها و راویان مذهبی را در انتقال این 
میراث بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: بخش عمده‌ای از مقام ها و 
شیوه های اجرایی طی دهه های گذشته به صورت سینه به سینه 
منتقل شده است؛ موضوعی که ضرورت ثبت و مستندسازی 

علمی این میراث را بیش از پیش آشکار می کند.

رسانه های نوین و تحولات موسیقی آیینی
وی در ادامه به تحولات معاصر موسیقی آیینی پرداخت و اظهار 
کرد: گسترش رسانه های نوین، شبکه‌های اجتماعی و افزایش 
تعاملات فرهنگی، به‌ویژه در پی راهپیمایی اربعین، انتقال 
سبک های مداحی و شیوه های اجرای آیین های مذهبی را سرعت 
بخشیده است. به گفته وی، این تحولات در کنار فرصت های جدید، 
بر ذائقه بخشی از نسل جوان و ساختار برخی مجالس عزاداری نیز 
اثر گذاشته است.این پژوهشگر در عین حال تاکید کرد که تغییرات 
جدید نباید به فراموشی سبک های اصیل و سنتی منجر شود؛ 
زیرا بخش مهمی از هویت موسیقی آیینی عرب های خوزستان 
در همین شیوه های تاریخی و کلاسیک نهفته است. او رسانه ها 
را دارای نقشی دوگانه دانست؛ از یک سو امکان معرفی و ثبت 
این میراث را فراهم می کنند و از سوی دیگر، می توانند بر سلیقه 

مخاطبان و شیوه‌های اجرا نیز تاثیر بگذارند.

ضرورت مستندسازی و استمرار پژوهش‌ها
مشهودی همچنین بر اهمیت شناخت مخاطبان و توجه به 
ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف خوزستان در برنامه‌ریزی های 
فرهنگی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های بومی موسیقی 

تقویت  و  اجتماعی  مشارکت  افزایش  به  می‌تواند  مذهبی 
کارکردهای فرهنگی آیین های محرم کمک کند.

در پایان این نشست، بر ضرورت استمرار پژوهش های تخصصی، 
برگزاری نشست های علمی، ثبت و مستندسازی مقام ها و اطوار 
تطبیقی میان سنت های  انجام مطالعات  و  آیینی  موسیقی 
عاشورایی خوزستان و جنوب عراق تاکید شد. حاضران این 
نشست، موسیقی آیینی عرب های خوزستان را میراثی زنده، پویا و 
ارزشمند دانستند که حفظ و انتقال آن به نسل های آینده، نیازمند 
پژوهش مستمر، مستندسازی علمی و توجه بیشتر نهادهای 

فرهنگی است.

موسیقی آیینی محرم در میان عرب های خوزستان

میراثی زنده که نیازمند صیانت و مستندسازی است

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با مروجان اخبار کذب، برخورد شود
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جواد روشن، کارگردان، نویسنده و پژوهشگر تئاتر:
کارخانه‌دار پولدار نمی تواند تهیه کننده تئاتر باشد

ساعتساعتساعتساعت

زهرا بذرافکن- خبرنگار گروه فرهنگ: ادبیات کودک و نوجوان به عنوان 
یکی از پیچیده‌ترین حوزه های آفرینش ادبی، در طول دو سده گذشته 
دستخوش تحولاتی بنیادین در ساختار، محتوا و جهان‌بینی شده. در رأس 
این تحول جهانی، نام هانس کریستین آندرسن )۱۸7۵–۱۸0۵(، نویسنده 
و شاعر نامدار دانمارکی، به عنوان نقطه عطفی در گذار از ادبیات تعلیماتی 
به ادبیات مبتنی بر زیباشناسی عواطف کودکانه می‌درخشد. بررسی میراث 
آندرسن و تاثیر آن بر سیر تاریخی ادبیات کودک در ایران، مواجهه فرهنگ 
ایرانی با مدرنیته ادبی، نقش ترجمه در شکل گیری فرم های داستانی بومی 

و چالش های کنونی بازار کتاب را در بستری تحلیلی و روایی آشکار می سازد.

پیش از ظهور آندرسن در قرن نوزدهم میلادی، ادبیات کودک در سراسر جهان اغلب 
ابزاری در خدمت اخلاق گرایی مستقیم، تعلیم و تربیت سخت گیرانه و اندرززدگی 
مفرط بود. در این دیدگاه، کودکان به عنوان بزرگسالانی کوچک پنداشته می شدند 
که متون ادبی موظف بودند آنان را به پرهیزکاری، اطاعت مطلق و پذیرش هنجارهای 
تثبیت شده رهنمون شوند. آندرسن این سنت دیرپا را فرو ریخت و برای نخستین بار 
روح، احساسات عمیق، هراس ها، شادمانی ها و پیچیدگی های روان شناختی کودک 

را به عنوان سوژه ای مستقل به رسمیت شناخت.
ثار آندرسن نشان‌دهنده آمیزش استادانه تخیل فانتزی با رئالیسم ملموس  سبک آ
و دردناک زندگی روزمره است. یکی از برجسته‌ترین عناصر سبک شناختی او، 
تجسدبخشی و جان بخشی به اشیای بی جان و پیش‌افتاده همچون سرباز سربی، 
سوزن رفو، چراغ خیابان و آدم برفی است. این امر، کاملا منطبق بر جان بخشی و تفکر 
جادویی در روان شناسی رشد کودک است که به اشیای بی جان، احساس، سرنوشت 

و هویت انسانی می بخشد.
علاوه بر این، آندرسن بر خلاف داستان های سنتی که الزاما به پایان خوش تصنعی 
می‌انجامیدند، شجاعت پرداختن به اندوه، تنهایی و مرگ را داشت. شاهکارهایی 
نظیر »دخترک کبریت‌فروش«، »پری دریایی کوچولو« و »درخت کاج«، کودک را با 
واقعیت های زیسته و عواطف عمیق انسانی مواجه می سازند بی‌آنکه او را به ورطه 
ناامیدی مطلق بکشاند. این اندوه، نوعی پالایش روانی و درک زیبایی شناختی از 
رنج را در مخاطب فعال می کند. همزمان، آندرسن لایه دیگری از نقد اجتماعی و 
روان شناختی را در داستان‌هایی مانند »لباس جدید امپراتور« پی می گیرد و با لحنی 

طنزآمیز و افشاگرانه، ریاکاری و خودبینی جامعه بزرگسالان را عریان می کند.

تمایز عمده آندرسن با گردآورندگان هم عصرش مانند برادران گریم در نوع آفرینش 
ادبی نهفته است. برادران گریم به گردآوری، ویرایش و پاک سازی افسانه های 
فولکلوریک و شفاهی اقدام کردند اما آندرسن خرد و بن مایه های اساطیری را 
با تجربیات شخصی، رنج‌های دوران کودکی و زیست طبقاتی خود درآمیخت و 
»افسانه های ادبی نو« را بنیان گذاشت. قصه »جوجه‌اردک زشت« در واقع یک 

خودزندگینامه نمادین و روان شناختی است که سیر تحول فرد از رنج تحقیرهای 
طبقاتی تا نیل به هویت واقعی و والای انسانی را بازگو می کند.

سیر تاریخی ادبیات کودک در ایران و نقش سازنده ترجمه
ادبیات کودک در ایران سیری متفاوت اما موازی را در گذار از متون تعلیماتی به 
سمت ادبیات مدرن و کودک محور طی کرده است. در دوران قاجار و پیش از جنبش 
مشروطه، آموزش کودکان در مکتب خانه ها متکی بر متونی چون گلستان سعدی، 
جامع‌المقدمات، موش و گربه و داستان های پهلوانی بود که اگرچه ارزشمند بودند 
اما برای ذائقه، نیازها و توان شناختی کودک طراحی نشده بودند. تحولات فکری 
انقلاب مشروطه با وارد کردن مفاهیمی چون آموزش همگانی و ضرورت تربیت نسل 

جدید، بستر نخستین تغییرات را فراهم آورد.
در این مسیر، جبار باغچه بان با نگارش نمایشنامه‌ها و داستان های ساده‌ای مانند 
خانم خزوگ و ایجاد روش های نوین آموزشی، ساختار زبان داستانی کودک را پایه 
ریخت. پس از او، فضل‌الله مهتدی )صبحی( با بهره گیری از رسانه نوپای رادیو و اجرای 
برنامه قصه های ظهر جمعه، گردآوری قصه های عامیانه و روایت جذاب آنها، فرهنگ 
قصه گویی را از محافل خانوادگی به سطحی ملی ارتقا داد و ذهن کودک ایرانی را برای 

پذیرش ساختارهای داستانی آماده ساخت.
ثار کلاسیک جهان، به‌ویژه داستان های آندرسن، پیرنگ سازی مدرن،  ورود ترجمه آ
شخصیت پردازی و عناصر فانتزی را به ساختار داستان‌نویسی کودک در ایران تزریق 
کرد. این جریان با تاسیس »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« در دهه ۱۳۴۰ 
شمسی به اوج شکوفایی خود رسید. کانون با ایجاد ساختاری حرفه‌ای در چاپ، 
تصویرگری و تولید کتاب، فضایی ایجاد کرد که در آن نهضت ترجمه با نویسندگی 

بومی به تعاملی خلاقانه دست یافت.
در این عصر طلایی، نویسندگان برجسته ایرانی با الهام از ساختارهای داستان نویسی 
مدرن غربی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و بومی ایران، متونی ماندگار خلق کردند. 
صمد بهرنگی با نگارش ماهی سیاه کوچولو، داستان نویسی کودک را به سمتی 
نمادین و متعهد سوق داد. احمدرضا احمدی با وارد کردن زبان شاعرانه، فانتزی 
سیال و حس‌آمیزی در داستان ها، روح تازه‌ای به نثر داستانی بخشید. همزمان، 

نویسندگانی چون نادر ابراهیمی، هوشنگ مرادی کرمانی و بیژن مفید با بهره گیری 
از عناصر فولکلوریک و آمیختن آن با تکنیک های داستانی معاصر، جریانی اصیل و 

بومی را تثبیت کردند.

تطور ترجمه ادبیات کودک در ایران: چالش ها و دیدگاه ها
ثار آندرسن در ایران، آینه‌ای از تطور کلی جریان ترجمه ادبی در کشور  سیر ترجمه آ
است. این مسیر از ترجمه های ابتدایی و اقتباسی در اوایل قرن چهاردهم شمسی 
آغاز شد و به تدریج به سمت ترجمه های دقیق، مستقیم و وفادارانه از زبان های 

اصلی حرکت کرد.

دوره 
تاریخی

الگوی ترجمه و رویکرد 
نظری

مترجمان شاخص و 
ویژگی های متنی

دوره اولیه 
)۱۳1۰–۱۳4۰(

اقتباس آزاد، بومی سازی شدید، 
حذف بخش های اندوهناک یا مذهبی 

جهت انطباق با سنت های بومی.

مترجمان اولیه در مجلات 
کودک؛ ساده سازی شدید نثر و 
تغییر نام شخصیت ها و فضاها.

دوره تثبیت 
)۱۳4۰–۱۳7۰(

حرکت به سمت وفاداری متنی، 
حفظ لحن داستانی و پرهیز از 

تغییرات خودسرانه.

احمد شاملو، اردشیر نیک پور، 
جمشید ارجمند؛ بازآفرینی 
ادبی نثر و حفظ جنبه های 

هنری اثر.

دوره مدرن 
)۱۳۷۰ تا کنون(

ترجمه مستقیم و کامل از متن 
اصلی، انطباق با نظریه های نوین 

ترجمه کودک.

جمشید نوایی، هرمز ریاحی، 
نسرین طباطبایی، محمدرضا 

شمس، احمد کسایی پور و 
محسن سلیمانی.

ترجمه برای کودک همواره با چالش های نظری و زبان شناختی دوگانه‌ای همراه 
بوده است؛ برای اینکه مترجم باید میان وفاداری به متن مبدأ و مقبولیت در فرهنگ 
ثار آندرسن، مواجهه با عناصر فرهنگی  مقصد تعادلی ظریف برقرار کند. در برگردان آ
و مذهبی غربی )مانند مفاهیم مسیحی و نمادهای کریسمس( چالش برانگیز بوده 
است. مترجمان ایرانی گاه به سمت بومی سازی حرکت کرده‌اند تا متن برای مخاطب 
کودک قابل درک باشد و گاه با حفظ عناصر غربی، فرصتی برای آشنایی کودک با 

زیست جهان های متفاوت فراهم آورده اند.
چالش مهم دیگر، حفظ لحن چندلایه و شاعرانه آندرسن است. نثر آندرسن در عین 
سادگی ظاهری، دارای طنزی ظریف، آهنگین بودن و لحنی گفت‌وگوپذیر است. 
انتقال این لحن به زبان فارسی، به گونه‌ای که هم وفاداری به متن حفظ شود و هم 

با ذائقه و توان شناختی کودک ایرانی همخوان باشد، نیازمند تسلط بر قابلیت های 
زیباشناختی زبان فارسی است.

نسبت داستان نویسی امروز ایران با میراث آندرسن و چالش بازار 
ترجمه

تحلیل داستان نویسی معاصر کودک در ایران نشان می‌دهد که اگرچه نویسندگان 
ایرانی در بهره گیری از عناصر ظاهری فانتزی )مانند جادو، موجودات خیالی و 
فضاسازی های عجیب( پیشرفت های چشمگیری داشته‌اند، اما در بازآفرینی روح 
فانتزی آندرسن با فراز و فرودهایی مواجه هستند. فانتزی آندرسن فقط فرار از 
واقعیت یا سرگرمی سطحی نیست؛ بلکه ابزاری برای کاوش در مسائل عمیق 
وجودی مانند عشق، ایثار، رنج و نابرابری است. برخی آثار تالیفی امروز ایران یا به ورطه 
فانتزی های تقلیدی و تجاری افتاده‌اند یا بار دیگر به شکل پنهان به دام اندرززدگی 
و اخلاق گرایی مستقیم بازگشته‌اند، اگرچه جریانی خلاق نیز می کوشد فانتزی را با 

اسطوره ها و زیست جهان ایرانی پیوند زند.
از سوی دیگر، ادبیات تالیفی ایران با چالش ساختاری عمیقی به نام »چیرگی بازار 
ترجمه« دست‌به‌گریبان است. عدم پیوست ایران به کنوانسیون های بین‌المللی 
ثار خارجی  حق تکثیر )کپی‌رایت(، به ناشران این امکان را می‌دهد که پرفروش‌ترین آ
ثار تالیفی به چاپ  را بدون پرداخت حق امتیاز و با هزینه‌ای به مراتب کمتر از تولید آ
برسانند. این امر ریسک سرمایه‌گذاری روی نویسندگان داخلی را افزایش داده و 

ویترین کتاب فروشی ها را به تسخیر متون ترجمه ای درآورده است.
این ناهمگونی اقتصادی سبب شده که با وجود درخشش جهانی تصویرگران ایرانی 
در جوایز معتبری چون جایزه هانس کریستین آندرسن، متون تالیفی و صدای بومی 
نویسندگان ایرانی در حاشیه قرار گیرد و فرصت کمتری برای توسعه و ورود به بازارهای 

بین المللی پیدا کند.
بازخوانی تطبیقی میراث هانس کریستین آندرسن و سیر تاریخی ادبیات کودک در 
ایران نشان می‌دهد که تحول واقعی در این حوزه، زمانی رخ می‌دهد که کودک به 
عنوان سوژه‌ای مستقل با عواطف و درک پیچیده به رسمیت شناخته شود. ترجمه 
آثار آندرسن و دیگر کلاسیک های جهان، نقش کاتالیزور را در نوسازی فرم های داستانی 

ایران ایفا کرد.
با این حال، برای برون‌رفت از بحران کنونی و غلبه بر چیرگی یک طرفه بازار ترجمه، 
ادبیات کودک ایران نیازمند بازآفرینی خلاقانه فانتزی بومی، حمایت از متون تالیفی 
و بهره گیری از روح عمیق و انسانی آندرسن است؛ روحی که رنج، زیبایی و واقعیت های 

زیسته را در قالبی شاعرانه و جاویدان به کودکان عرضه می دارد.

حضرت سیدالشهدا )ع( قبل از خلق حادثه عاشورا یک امام بود، امام معصوم و 
ارزش تاریخ عاشورا به حضور یک امام معصوم در آن است، نه یک فرد عادی ولو 

اینکه به هر مرتبه از مراتب علم و تقوا و تقرب رسیده باشد.
آیت‌الله سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی در کتاب »اربعین در فرهنگ شیعه«، 
در تحلیلی که از واقعه عاشورا ارائه می‌دهد، می نویسد: مظلومیت حضرت 
سیدالشهدا علیه‌السلام در فرهنگ تشیع این نیست که گروهی از خدا بی خبر 
با یورش بر عده‌ای از ذراری و اولاد پیامبر، آنان را از دم تیغ گذراندند و از بزرگ و 
کوچک، حتی طفل شیرخوار نگذشتند و پس از شهادت شان، اهل‌ بیت رسول خدا 
را با آن وضع فجیع و شرم‌آور، از این شهر به آن شهر در شوارع و ملأ عام به اسارت 
و غل و زنجیر کشاندند و کردند آنچه را که تاریخ از ذکر آن به شرم آید! مظلومیت 
سیدالشهدا در این است که کسی به حقیقت و روح و جان این حادثه پی نبرده و از 
جاهل و عامی تا عالم و خبیر، همه و همه این واقعه را از دریچه نفس و روح آشفته 

و ناخالص و افکار کودکانه خود تفسیر و توجیه می کنند.
مولف در ادامه با نقد دیدگاه صرفا احساسی یا صرفا حماسی نسبت به واقعه 
عاشورا، تبیین می کند: این طایفه نمی‌دانند که سیدالشهدا علیه‌السلام قبل از 
خلق حادثه عاشورا یک امام بود، امام معصوم و ارزش تاریخ عاشورا به حضور 
یک امام معصوم در آن است، نه یک فرد عادی ولو اینکه به هر مرتبه از مراتب علم 
و تقوا و تقرب رسیده باشد و به عبارت دیگر، این امام معصوم است که به حادثه 
عاشورا عزت و شرف و اعتبار و هویت خاص می‌بخشد، نه اینکه عاشورا برای امام 
علیه‌السلام شرف و عزت و آبرو آورده است و اگر در این حادثه عظما هر فرد دیگری، با 
هر هویت و شخصیتی که باشد، زمام امور را به دست می گرفت و اداره این جریان را 
به عهده می گرفت، دیگر عاشورا، عاشورا نبود؛ بلکه واقعه‌ای بود مانند سایر وقایع 
و حادثه‌ای بود همچون سایر حوادث بی شمار تاریخ که در آن به عده‌ای به ناحق، 

ظلم و ستم رفته است و آنان مقهور و منکوب عده ای ستمکار و جنایتکار بوده اند.
از اینجاست که ما درمی یابیم در هیچ عصری هیچ واقعه‌ای را با واقعه عاشورا 
نباید قیاس کرد و خدای ناکرده تعابیری که حاکی از یک نوع وحدت است و بین 
این وقایع با واقعه عاشورا مشابهت به وجود می‌آورد نباید به کار بست و از حدود 

تعیین شده توسط حضرات معصومین علیهم السلام نباید تجاوز کرد.
آیت‌الله طهرانی، تبعیت از اراده حضرت حق را ملاک دعوت امام علیه‌السلام به جهاد 

یا به صلح مطرح کرده و بیان می کند: در این تصور نابجا و غلط )صرفا احساسی 
و حماسی( نسبت به ساحت مقدس حضرت مولی الکونین، ابی عبدالله‌الحسین 
علیه‌السلام، حقیقت و شئون امامت به تمام معنی‌الکلمه و کیفیت ربط امام با 
مبدأ اعلی و وساطت او بین ذات حق متعال و بین سایر مخلوقاتش ـ از مبدعات 
و مجردات و عالم طبع و ماده ـ و تدبیر تکوینی در همه نفوس اشیا و قوام حیات 
اشیاء ملکی و ملکوتی به نفس قدسی آن حضرت و ایصال همه مراتب تعینات به 

اصل و حقیقت خود تکوینا و واقعا، به طور کلی فراموش شده است.
امام علیه‌السلام قلب عالم امکان و سر حقیقت تنزل فیض پروردگار در عوالم 
مادون ذات حق است. مشیت و تقدیر اراده الهی توسط نفس امام علیه‌السلام 
در جمیع عوالم، ساری و جاری است. در آنجا که اراده حق بر قیام تعلق گیرد، قیام 
می کند ولو اینکه یک نفر همراه و همگام با او نباشد و در آنجا که اراده حق بر سکوت 
و سکون تعلق پذیرد، از خود اظهار سلیقه و رویه نمی کند گرچه تمامی خلایق پشت 
سر او در حال انقیاد و اطاعت باشند. او از خود گذشته است و به حق پیوسته است 
و دیگر از پیش خود نظری ندارد و فکری سوای اراده و مشیت حق در مخیله او 

خطور نمی کند؛ فعل او فعل حق است و بر فعل حق ایراد و اعتراض جایی ندارد.
سکوت امام مجتبی علیه‌السلام به همان اندازه مورد رضا و مشیت حق است که 
قیام سیدالشهدا علیه‌السلام، بدون یک ذره یا سر سوزنی اختلاف و تفاوت و اگر جز 
ی الله عن ذلک علوًًّا کبیرًًا 

َ
این باشد، در فعل حق قبح و شناعت به وجود می‌آید؛ تعالَ

و تا انسان به این حقیقت نرسد دائما در حال شک و تردید و نوسان و اعتراض و ایراد 
اشکالات واهی و پوچ نسبت به امام معصوم علیه‌السلام به سر خواهد برد و در هر 
موقعیتی و مناسبتی ـ بسته به حوادث و جریانات مناسب یا نامناسب آن موقعیت 
ـ حکمی و قضاوتی به مقتضای فهم ناقص و توهمات و تخیلات خود نسبت به فعل 
امام علیه‌السلام خواهد نمود و دائما دچار تناقض و تضادهای متولده از جریانات 
مشابه در زمینه ها و ظروف متفاوت خواهد گردید و از اینجا به این حدیث شریف 

عََدا!«
َ

نبوی می رسیم که فرمود: »الحسن و الحسین إمامان، قاما أو قَ
ایشان با اشاره به وظایف شیعیان می نویسد: یک فرد شیعه به مقتضای فرهنگ 
اصیل و ناب خود اول باید امام را بشناسد، آنگاه به افعال و کردار او توجه نماید و 
لذا مشاهده می کنیم بسیاری از بزرگان عصر امام علیه‌السلام همچون برادر گرامی 
آن حضرت، جناب محمد حنفیه یا عبدالله بن جعفر طیار یا ام سلمه زوجه مرضیه 

رسول خدا )ص( و دیگران، آن حضرت را از اقدام بر قیام برحذر می‌داشتند، اما آن 
حضرت توجهی به نصایح و توصیه های آنان نفرمود. در حالی  که مشابه همین 
واقعه برای فرزند حضرت سجاد علیه‌السلام، جناب زیدبن علی بن الحسین اتفاق 
افتاد و امام باقر علیه‌السلام او را از قیام علیه بنی مروان برحذر داشت، ولی او 
نپذیرفت و آن حضرت را متهم به ترس و عدم جرات علیه ظلم و ستم خلفا نمود و 
در نتیجه پس از یک نبرد سخت که بین او و لشکریان بنی مروان در حومه کوفه رخ 

داد، به شهادت رسید و جسدش چهار سال بر بالای دار نمودار بود.
اگر قرار است امام علیه‌السلام همیشه دعوت به جهاد و معارضه علیه ظلم کند، پس 
چرا امام باقر علیه‌السلام این کار را نکرد؟! و اگر قرار بود سیدالشهدا همیشه معارضه 
و مبارزه با ظلم را سرلوحه برنامه تربیتی و دینی و اجتماعی خود قرار دهد، پس چرا 

به مدت 10 سال به حکومت معاویه پلید ـ لعنة الله علیه 
ـ تن در داد و علیه او اعلان جنگ نکرد؟!

و اگر گفته شود که: زمانه و شرایط اجتماعی برای 
یک چنین قیامی مساعد نبوده است، باید نتیجه 
گرفت: پس فرق بین دو امام گذاردن و یکی را فطرتا 
و ذاتا طالب صلح و آرامش و سکوت و دیگری را مبارز 
و مجاهد و معارض دانستن، اشتباهی است فاحش 

و خطایی است غیرمقبول که ناشی از جهل و نادانی 
ما به حقیقت امامت و ولایت است و به قول مولانا 

جلال الدین بلخی:
کار پاکان را قیاس از خود مگیر/گرچه باشد در نوشتن 

شیر شیر
جمله عالم زین سبب گمراه شد /کسی ز ابدال حق آگاه شد
همسری با انبیا برداشتند / اولیا را همچو خود پنداشتند
این ندانستند ایشان از عمی/ هست فرقی در میان 
بی منتهی

اشتباه ما در این است که می‌آییم فعل امام معصوم را با 
فعل عادی و پر از غلط و خطای خود مقایسه می کنیم. خیال 

می کنیم چون امام در فلان مقطع و فلان شرایط قیام کرد، پس 

هر کس دیگری می تواند این کار را انجام دهد یا اگر در فلان مسئله سکوت کرد، 
باید در همه جا ما هم سکوت کنیم یا اگر فلان سخن را در برهه‌ای بر زبان آورد، ما 
هم مجاز به همان قول و کردار خواهیم شد و کلام معصوم را فراموش کرده‌ایم 
که فرمودند: »لا یقاس بِِنا أحد؛‌ هیچ فردی را نمی توان به ما قیاس و تشبیه نمود!« 

)عیون أخبارالرضا علیه السلام، ج 2، ص 66(
آیت‌الله حسینی طهرانی یادآور می شود: سیدالشهدا فقط در حادثه کربلا تعریف و 
تفسیر نمی شود؛ حادثه کربلا یکی از هزاران هزار جلوه و ظهور اوست. مسئله کربلا 
با آن وسعت و عظمت و مراتبی که دارد ـ که حتی در تصور و تخیل کسی نمی گنجد 
ـ باز در مقایسه با منصب امامت و ولایت و شئونات یک امام معصوم علیه‌السلام 

یمی است از اقیانوس و قطره ای است از بحار رحمت و فیضان امام علیه السلام.
اگر سیدالشهدا علیه‌السلام دارای افکاری همچو افکار ما و روشی همچو روش و 
ممشای ما می بود، در همان هنگام که در مکه معظمه به سر می برد و شنیده بود 
که یزید عده‌ای را برای اغتیال و ترور او فرستاده است، در مکه می ماند و شهادت 
خود را با ریختن خون خود در حرم الهی و بیت‌الله‌الحرام رقم می‌زد، تا بدین وسیله 
قباحت و وقاحت شخصیت یزید پلید را هرچه بهتر و بیشتر به همه عالم اعلان کند 
و بگوید: این سفاک جنایت‌پیشه آن قدر وقیح و بی شرم است که حاضر است حتی 
به قیمت هتک حرم امن الهی و مهبط وحی، 
خون فرزند رسول خدا را بریزد و از هیچ ستم 

و ظلمی ابا نداشته باشد.
ولی باید دانست که سیدالشهدا قبل از هر چیز 
ذینََ 

َ
یک امام است؛ آن  هم امام معصوم که: »الَّ

أذهََبََ الله عََنهم الرِِّجْْسََ أهلََ البیتِِ و طََهََّرََهم 
طهیرًًا« و برای او احترام بیت‌الله‌الحرام و حفظ 

َ
تَ

حرمت و حریم کعبه معظمه و خانه خدا، از این 
مقصد مهم تر و ارزشمندتر است.

او در هر حادثه و پدیده‌ای، اول خدا را می‌بیند و 
آخر نیز خدا را می‌بیند؛ به عکس ما که اول خود 
را می‌بینیم و شئونات و شخصیت خود را و بعد 
با یک رنگ و لعاب الهی می خواهیم فعل و عمل 
خود را به او مرتبط کنیم و خدا را به عنوان سپر بلا 
برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود به کار گیریم. 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
لازم به ذکر است، چاپ سوم کتاب »اربعین در 
فرهنگ شیعه« توسط انتشارات مکتب وحی 

منتشر شده است.

تحلیلی از واقعه عاشورا با نگاهی به کتاب »اربعین در فرهنگ شیعه«

راز ماندگاری جریان کربلا

هانس کریستین آندرسن و دگرگونی الگوی جهان شناسی کودک

از افسانه تا واقعیت ادبیات برای کودک
هانس کریستین آندرسن و دگرگونی الگوی جهان شناسی کودکهانس کریستین آندرسن و دگرگونی الگوی جهان شناسی کودکهانس کریستین آندرسن و دگرگونی الگوی جهان شناسی کودکهانس کریستین آندرسن و دگرگونی الگوی جهان شناسی کودک
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منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت محیط زیست خبر داد
آتش سوزی در ۱۶۴۵ هکتار از اراضی مناطق چهارگانه محیط زیستی طی چهار ماه

 جابه جایی 271 هزار زائر اربعین 
با 1986 پرواز به نجف و بغداد

مطابق آمار تا پایان روز 14 مرداد بیش از 271 هزار زائر اربعین با 1986 پرواز 
به شهرهای نجف و بغداد منتقل شده اند.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی از 31 تیر 1405 تا پایان روز 14 مرداد در 
مجموع 1986 پرواز ورودی و خروجی انجام شده و 271 هزار و 579 مسافر 

جابه جا شده اند.
فرودگاه حضرت امام خمینی )ره( در این مدت 769 پرواز شامل 381 پرواز 
ورودی و 388 پرواز خروجی را ثبت کرده است. از طریق این فرودگاه 116 
هزار و 450 مسافر به مقصد شهرهای نجف و بغداد جابه جا شده‌اند که از 

این تعداد 54 هزار و 449 نفر ورودی و 62 هزار و یک نفر خروجی بوده اند.
در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و 
فرودگاه مهرآباد در مجموع 673 پرواز شامل 338 پرواز ورودی و 335 
پرواز خروجی انجام شده و 94 هزار و 749 مسافر جابه جا شده‌اند که 43 

هزار و 445 نفر ورودی و 51 هزار و 304 نفر خروجی بوده اند.
در این بخش فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران 529 پرواز شامل 247 پرواز ورودی و 282 پرواز خروجی انجام داده‌اند 
و 73 هزار و 992 مسافر را جابه جا کرده‌اند که از این تعداد 35 هزار و 91 نفر 

ورودی و 38 هزار و 901 نفر خروجی بوده اند.
در فرودگاه مهرآباد نیز 144 پرواز شامل 91 پرواز ورودی و 53 پرواز خروجی 
انجام و 20 هزار و 757 مسافر جابه جا شده است. از این تعداد هشت هزار و 

354 نفر ورودی و 12 هزار و 403 نفر خروجی بوده اند.
در بخش پروازهای فوق‌العاده بازه اربعین در خطوط داخلی به سمت 
مرزهای خروجی نیز در مجموع 544 پرواز شامل 274 پرواز ورودی و 270 
پرواز خروجی انجام شده و 60 هزار و 380 مسافر جابه‌جا شده‌اند که 30 هزار 

و 511 نفر ورودی و 29 هزار و 869 نفر خروجی بوده اند.
جزئیات این بخش به تفکیک فرودگاه به شرح زیر است:

فرودگاه کرمانشاه: 68 پرواز شامل 34 پرواز ورودی و 34 پرواز خروجی، با 
جابه‌جایی 6 هزار و 115 مسافر شامل سه هزار و 243 مسافر ورودی و دو 

هزار و 872 مسافر خروجی.
فرودگاه ایلام: 34 پرواز شامل 17 پرواز ورودی و 17 پرواز خروجی، با 
جابه جایی یک‌ هزار و 891 مسافر شامل 958 مسافر ورودی و 933 مسافر 

خروجی.
فرودگاه اهواز: 308 پرواز شامل 156 پرواز ورودی و 152 پرواز خروجی، با 
 جابه جایی 38 هزار و 727 مسافر شامل 19 هزار و 579 مسافر ورودی و

19 هزار و 148 مسافر خروجی.
فرودگاه آبادان: 134 پرواز شامل 67 پرواز ورودی و 67 پرواز خروجی، با 
 جابه جایی 13 هزار و 647 مسافر شامل 6 هزار و 731 مسافر ورودی و 

6 هزار و 916 مسافر خروجی.

 هشدار درباره فروش 
حواله های صوری خودروهای وارداتی

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار نسبت 
به افزایش موارد حواله‌فروشی و ثبت نام های غیرقانونی خودروهای 
وارداتی از فروش حواله بیش از ظرفیت واقعی برخی عرضه کنندگان 
انتقاد کرد و گفت: در مواردی تعداد حواله های فروخته شده چندین برابر 
خودروهای واردشده به کشور است؛ موضوعی که در نهایت خریداران را با 

تاخیرهای طولانی و بلاتکلیفی مواجه می کند.
اسد کرمی، در گفت‌وگو با »ایسنا« با هشدار نسبت به فعالیت های غیرقانونی 
در بازار خودروهای وارداتی، اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو یک موضوع 
بسیار مهم وجود دارد که مردم باید به آن توجه کنند؛ یعنی تنها شرکت هایی 
که از وزارت صمت مجوز دارند، می توانند از طریق سامانه‌های رسمی 
نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام کنند؛ بنابراین هیچ نمایشگاه 
یا نمایندگی بدون مجوز حق ثبت نام یا فروش حواله خودروهای وارداتی را 

ندارد و چنین اقداماتی غیرقانونی است.
وی با تاکید بر اینکه متقاضیان باید وجه ثبت نام را صرفا به حساب شرکت 
اصلی واریز کنند، افزود: پس از پرداخت وجه نیز باید کد رهگیری یا تاییدیه 
ثبت نام برای خریدار صادر شود تا از ثبت شدن درخواست خود اطمینان 
حاصل کند؛ این در حالی است که برخی شرکت ها ثبت نام را به صورت قانونی 
انجام می‌دهند، اما در برخی موارد، نمایندگی های آنها خارج از ضوابط 

اقداماتی انجام می دهند که برای مردم دردسرساز می شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: امروز 
تعدادی از مردم با این مشکل مواجه شده‌اند که در یک شرکت ثبت نام 
کرده‌اند، اما پس از گذشت چندین ماه هنوز خودرویی به آنها تحویل 
نشده است و در حالی که اگر پیش از ثبت نام درباره وضعیت شرکت، میزان 
موجودی خودرو یا توانایی آن در تحویل خودرو استعلام می گرفتند، با 

چنین مشکلاتی روبه رو نمی شدند.
کرمی گفت: ما نیز بارها اعلام کرده‌ایم که مردم در صورت داشتن هرگونه 
ابهام می توانند از اتحادیه یا مراجع مسئول درباره وضعیت شرکت ها 
پرس‌وجو کرده و سپس برای ثبت نام تصمیم بگیرند. این در حالی است 
که در برخی موارد مشاهده می شود که تعداد محدودی خودرو وارد 
کشور شده، اما چندین برابر ظرفیت موجود برای آن حواله یا ثبت نام 
انجام می شود. به عنوان مثال ممکن است شرکتی تنها چند دستگاه 
خودرو وارد کرده باشد، اما صدها حواله به فروش برساند و در چنین 
شرایطی زمانی که خریداران برای تحویل خودرو مراجعه می کنند، 
خودرویی برای تحویل وجود ندارد و همین موضوع باعث نارضایتی 

مردم می شود.
وی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید نظارت مستمر و دقیق‌تری بر 
عملکرد شرکت ها و نمایندگی ها داشته باشند و ثبت نام خودرو تنها زمانی 
انجام شود که خودرو در کشور موجود باشد یا مجوزهای قانونی لازم برای 
عرضه آن وجود داشته باشد و نباید اجازه داده شود بیش از ظرفیت واقعی، 
ثبت نام یا حواله‌فروشی انجام شود؛ چرا که نتیجه آن، تضییع حقوق مردم 

و ایجاد پرونده های متعدد شکایت خواهد بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در پایان بار 
دیگر به متقاضیان توصیه کرد: مردم تنها از طریق شرکت های دارای مجوز 
و مسیرهای رسمی اقدام به ثبت نام خودروهای وارداتی کنند و از پرداخت 
هرگونه وجه به افراد یا مجموعه هایی که مجوز قانونی ندارند، خودداری 
کنند؛ چراکه هرگونه ثبت‌نام یا حواله‌فروشی خارج از ضوابط، غیرقانونی 

است و می تواند مشکلات فراوانی برای خریداران ایجاد کند.

گاه«: هر سال با فرارسیدن روز خبرنگار،  فاطیما کریمی، خبرنگار اجتماعی »آ
سیل پیام های تبریک، تقدیرنامه ها، وعده ها و سخنرانی هایی آغاز می شود که 
همگی بر یک موضوع تاکید دارند؛ »خبرنگاری شغلی سخت و پرمخاطره است.« 
اما پرسش اینجاست که آیا این سختی تنها در هفدهم مرداد معنا پیدا می کند؟ 
اگر خبرنگاری شغلی سخت و زیان‌آور است، چرا بسیاری از خبرنگاران در روزهای 
دیگر سال برای اثبات همین موضوع باید از این اداره به آن اداره بروند، مدارک 
متعدد ارائه دهند، ماه ها و حتی سال ها منتظر بررسی پرونده بمانند و در نهایت 

نیز با پاسخ هایی روبه رو شوند که گویی اصل قانون نادیده گرفته شده است؟

واقعیت این است که جامعه در تمام روزهای سال به خبرنگار نیاز دارد؛ از بحران های 
طبیعی گرفته تا جنگ، حوادث، انتخابات، بیماری های فراگیر، مشکلات اقتصادی، 
مطالبات مردم، فساد، میراث فرهنگی، گردشگری، محیط زیست و هزاران موضوع دیگر. 
مسئولان نیز هر روز برای رساندن پیام خود به مردم به رسانه ها نیاز دارند، اما هنگامی که 
نوبت به رسیدگی به حقوق همین خبرنگاران می‌رسد، بسیاری از همان وعده هایی که 
در روز خبرنگار مطرح می شود، به فراموشی سپرده می‌شود. این همان تناقضی است 

که سال هاست جامعه رسانه ای با آن زندگی می کند.
قوانین کشور سال ها قبل خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده‌اند، 
اما اجرای همین قانون در بسیاری از موارد با اما و اگرهای فراوان همراه شده است. در 
دو سال اخیر پرونده بازنشستگی خبرنگاران با سنگ‌اندازی اداره کار و تامین اجتماعی 
مواجه می شود حتی از زمانی که احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
حاشیه یکی از جلسات هیات دولت درباره برخی مصادیق مشاغل سخت اظهاراتی مطرح 
کرد، روند رسیدگی به بخشی از پرونده های مشاغل سخت با حساسیت بیشتری دنبال 

شده و بسیاری از متقاضیان، از جمله خبرنگاران، با روندی طولانی تر مواجه شده اند.
به گفته وزیر کار، حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیان‌آور 
بازنشسته شده‌اند. امروز حدود هفت میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر 
از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری 

بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده است.
صحبت وزیر کار درباره تعداد افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند نشان‌دهنده 
آن است که دولت با وجود کمبود بودجه باید بتواند از تعداد افرادی که از مسیر مشاغل 

سخت بازنشسته می شوند کم کند.
در این میان، خبرنگاران تنها گروهی نیستند که با چنین مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. کارگران 
و حتی گفته می شود پرستاران نیز ماه هاست از بلاتکلیفی پرونده های بازنشستگی مشاغل 
سخت گلایه دارند. روند بررسی برخی درخواست های بازنشستگی ذیل مشاغل سخت و 
زیان‌آور برای ماه ها متوقف مانده و اصلاح آیین نامه هنوز به نتیجه نرسیده است. همین 

موضوع موجب شده متقاضیان، ماه ها در انتظار تعیین تکلیف باقی بمانند.

نگرانی خبرنگار
اما نگرانی خبرنگاران تنها به تاخیر در بررسی پرونده ها محدود نمی شود. سال گذشته 
انتشار پیامک هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی، موجی از نگرانی را در میان فعالان 
رسانه ایجاد کرد. بر اساس این پیامک ها، عنوان شغلی برخی کارکنان رسانه از »خبرنگار« 
به عناوینی مانند عکاس، دبیر، سردبیر یا کارشناس تغییر پیدا کرده بود؛ تغییری که این 
نگرانی را به وجود آورد که شاید در آینده، این افراد دیگر مشمول قانون مشاغل سخت 

و زیان آور شناخته نشوند.
در همین زمینه، نامه شماره ۴۲۴۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه 
بررسی درخواست های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بار دیگر موضوع 
معیارهای تشخیص این مشاغل را به یکی از مباحث مهم حوزه کار تبدیل کرد. این نامه 
با تاکید بر بررسی شرایط واقعی کار، یادآور شده است که سخت و زیان‌آور بودن یک شغل 
باید بر اساس عوامل محیطی، ماهیت فعالیت، شرایط انجام کار و مستندات موجود 
احراز شود و صرف عنوان شغلی نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد. موضوعی که 
برای خبرنگاران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که ماهیت این حرفه، حضور مستمر در شرایط 
غیرقابل پیش‌بینی، فشارهای زمانی، مواجهه با بحران ها و ضرورت اطلاع‌رسانی در 
موقعیت های مختلف، از جمله عواملی است که فعالان این حوزه آن را از مصادیق 

دشواری کار می دانند.
نگرانی خبرنگاران بی‌دلیل هم نبود؛ زیرا بسیاری از این مشاغل، همان میزان استرس، 
فشار روانی، مسئولیت و خطر را تحمل می کنند که خبرنگاران تحمل می کنند. فعالیت 
خبری، محدود به نوشتن چند خبر پشت میز نیست. یک خبرنگار ممکن است نیمه شب 
برای پوشش حادثه از خانه خارج شود، ساعت ها در گرما و سرما در محل حادثه بایستد، 
در تجمعات، بحران ها، سیل، زلزله، آتش سوزی یا مناطق پرتنش حضور داشته باشد، 
تهدید شود، مورد توهین قرار گیرد یا تحت فشارهای روحی و روانی قرار بگیرد. همین 

ویژگی ها سبب شده سازمان جهانی کار و بسیاری از کشورها، 
خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت طبقه بندی کنند.

پیشتر نیز صولت مرتضوی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با تاکید بر همین واقعیت گفته بود: معتقد هستم 
که خبرنگاری جزو مشاغل سخت است و این موضوع را 

پیگیری می کنم.
مجتبی طهماسبی، سرپرست اداره کل مستمری های سازمان 
تامین اجتماعی نیز با استناد به قانون تصریح کرده بود: بر 
اساس بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل 
خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این 

قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشسته شوند.
او البته یکی از موانع اجرای این قانون را پرداخت نشدن سهم 
چهار درصدی کارفرمایان دانسته و توضیح داده بود که پس 
از تایید وزارت کار، خبرنگاران می توانند از مزایای بازنشستگی 
پیش از موعد استفاده کنند، مشروط بر اینکه الزامات قانونی 

نیز رعایت شود.

دیدگاه های متفاوت
با این حال، اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد. برخی اعضای 
کمیته های تشخیص مشاغل سخت معتقدند سختی کار باید 
بیشتر بر اساس مخاطرات فیزیکی سنجیده شود؛ دیدگاهی 
که با اعتراض بسیاری از فعالان رسانه روبه‌رو شده است؛ زیرا 
فشارهای روحی، استرس دائمی، مسئولیت انتشار اخبار، 
بخش  روانی،  آسیب های  و  میدانی  مخاطرات  تهدیدها، 
جدایی ناپذیر حرفه خبرنگاری است؛ آسیب هایی که شاید به 
ثار آن  اندازه یک حادثه فیزیکی قابل مشاهده نباشد، اما آ

سال ها بر جسم و روان خبرنگار باقی می ماند.
در مقابل این دیدگاه، گروهی دیگر از کارشناسان حوزه 
کار معتقدند که نباید ماهیت خبرنگاری صرفا با مخاطرات 
فیزیکی سنجیده شود. ابوالفضل اشرف منصوری، عضو 
سابق هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران و عضو 
سابق کمیته سخت و زیان‌آور، تاکید می کند که سخت و 
زیان‌آور بودن یک شغل تنها به محیط فیزیکی آن محدود 
نمی شود، بلکه شرح وظایف و فشارهای ناشی از انجام آن نیز 

باید ملاک قرار گیرد.
به گفته وی، فشارهای روحی و روانی این حرفه گاه تا جایی 
پیش می‌رود که خبرنگار یا فعال رسانه‌ای نیازمند درمان 
می شود و همین موضوع، یکی از مهم‌ترین مصادیق سختی 
کار است. او همچنین تاکید می کند در صورت ایجاد محدودیت 
برای برخی عناوین شغلی رسانه‌ای، باید درخواست‌های 

جمعی همراه با مستندات و نمونه های جهانی به کمیته های مربوطه ارائه شود تا 
حقوق این گروه ها حفظ شود.

در مقابل، علیرضا فتحی، عضو کمیته سخت و زیان‌آور، نگاه متفاوتی دارد. او معتقد 
است آیین نامه های موجود بیشتر بر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تاکید 
دارند و برخی عناوین رسانه‌ای نباید مشمول این قانون شوند. وی حتی عنوان کرده 
است که از نگاه او، بسیاری از نیروهای رسانه‌ای عمدتا در محیط های اداری و پشت میز 
فعالیت می کنند و تنها خبرنگارانی که در موقعیت های پرخطر حضور دارند، می توانند 
مشمول این امتیاز باشند. او تاکید کرده است هر فردی که مدعی سخت و زیان‌آور بودن 
شغل خود است، باید مستندات، شرح وظایف، حوادث و خطرات شغلی را به کمیته های 

استانی ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
همین اختلاف دیدگاه ها سبب شده است خبرنگارانی که قانون آنان را در زمره مشاغل 
سخت قرار داده، در عمل همچنان مجبور باشند برای اثبات سختی شغل خود استدلال 
ارائه کنند؛ موضوعی که بسیاری از فعالان رسانه آن را نوعی تناقض می‌دانند. وقتی 
قانون، خبرنگاری را در بند »ب« مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته است، چرا اجرای آن 
باید با چنین اما و اگرهایی همراه باشد؟ چرا فردی که سال ها در این حرفه فعالیت کرده، 
پس از پایان دوران خدمت نیز باید ماه ها یا سال ها میان ادارات مختلف رفت‌وآمد کند تا 

حقی را مطالبه کند که قانون پیشتر آن را به رسمیت شناخته است؟

بلاتکلیفی پرونده کار های سخت
از سوی دیگر، بلاتکلیفی پرونده های مشاغل سخت تنها به خبرنگاران محدود نیست 
و بسیاری از کارگران نیز با همین مشکل مواجه شده‌اند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی 

دولت، در گفت‌وگو با »ایسنا« اعلام کرده است: این موضوع در دولت مطرح شده و احمد 
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن را پیگیری می کند و قاعدتا اصلاح آیین نامه 

انجام خواهد شد. 
با این حال، او زمان مشخصی برای نهایی شدن این اصلاحات اعلام نکرده و تنها از قرار 

گرفتن موضوع در دستور کار دولت خبر داده است.
با وجود این اظهارات، انتظار جامعه رسانه‌ای آن است که این موضوع از مرحله وعده و 
بررسی فراتر برود و به اجرای کامل قانون برسد. به همین دلیل، اگر مسئولان هر سال 
از سختی حرفه خبرنگاری سخن می گویند، این سخنان باید در تصمیمات اجرایی نیز 

نمود پیدا کند.
خبرنگاران انتظار امتیاز ویژه‌ای فراتر از قانون ندارند؛ مطالبه آنان اجرای همان قانونی 
است که سال ها پیش خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده است. 
انتظار این است که مسئولان، همان گونه که در روز خبرنگار از نقش رسانه ها در 
گاهی بخشی، شفافیت و مطالبه‌گری سخن می گویند، در روزهای دیگر سال نیز با  آ
اجرای دقیق قانون، از حقوق این قشر حمایت کنند. اطلاع‌رسانی، رکن اصلی حکمرانی 
و مشارکت اجتماعی است و بدون خبرنگار، بسیاری از واقعیت های جامعه دیده و 

شنیده نمی شود.
شاید مهم‌ترین مطالبه جامعه رسانه‌ای در آستانه روز خبرنگار همین باشد اینکه 
مسئولان به جای یادآوری سالانه سختی این حرفه، در تمام روزهای سال به الزامات 
آن پایبند باشند. خبرنگاری شغلی است که تعطیلی نمی شناسد؛ در بحران ها، حوادث، 
جنگ، بلایای طبیعی، انتخابات، اعتراضات، نشست‌های خبری و رویدادهای ملی 
و محلی، نخستین گروهی که برای ثبت و انتقال حقیقت در صحنه حاضر می شود، 

خبرنگاران هستند.

افزایش سخت گیری های وزارت کار و تامین اجتماعی برای دادن حق سختی کار به خبرنگاران

این شغل فقط در روز ۱۷ مرداد سخت نیست!

رفتار ناعادلانه با خبرنگاران
سیدعلی دوستی‌موسوی، خبرنگار: نزدیک به دو سال است خبرنگارانی که متقاضی استفاده از مزایای 
قانون بازنشستگی پیش از موعد یا همان مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، با زمان کشی‌ها و اتلاف 
وقت به ظاهر عمد از سوی وزارت کار مواجه شده و در نهایت درخواست بازنشستگی شان رد می شود.
خبرنگاران رسانه های مختلف نمونه های متعددی از این دست برخوردها را در اداره مشاغل سخت و 
زیان‌آور وزارت کار روایت می کنند، اما اخیرا شمار این نمونه ها افزایش یافته به گونه‌ای که کمتر خبرنگاری 

در دو سال اخیر موفق به دریافت موافقت وزارت کار برای استفاده از مزایای این قانون شده است.
به گفته خبرنگاران مراجعه کننده، کارشناسان اداره مشاغل سخت و زیان‌آور وزارت کار در تهران به 
صراحت می گویند از دو سال پیش تاکنون خبرنگاری را از زمره مشاغل سخت خارج کرده و اساسا 
معتقدند این شغل مشمول این قانون و آیین نامه مربوط به آن نمی شود و منظور از آن خبرنگاران 
جنگی است؛ به همین علت کارگروه مستقر در وزارت کار که مسئول تشخیص شمولیت افراد است 

تقریبا تمام درخواست های شخصی یا گروهی را رد کرده و هیچ دلیلی هم برای آن ذکر نمی کند.
خبرنگاران متقاضی استفاده از مزایای این قانون در صورتی‌ که از هفت خوان »عنوان شغلی« عبور کرده 
و رسانه متبوع شان عنوان شغلی شان را در لیست بیمه تامین اجتماعی خبرنگار درج کرده باشد، تازه 
باید حدود یک سال در نوبت کمیسیون تشخیص وزارت کار بمانند، درخواست اولیه شان رد شود، 
سپس اعتراض بدهند و اعتراض شان هم رد شود و در نهایت به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند تا 

پس از ماه ها دوندگی و اعصاب خردکنی، شاید آن مرجع قضایی از آنان احقاق حق کند.
تمام اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که قاطبه خبرنگاران متقاضی دارای مدارک کامل شغلی و سوابق 
بیمه‌ای مکفی هستند اما کمیسیون مربوطه نه متر و ملاک و معیاری برای رد یا پذیرش تقاضاها 
اعلام کرده و نه حتی حاضر است در چند خط دلیل رد تقاضا را به متقاضی اعلام کند؛ موضوعی که حق 

بدیهی متقاضی است.
لذا باید از شورای اطلاع‌رسانی دولت و البته از جناب آقای می‌دری وزیر محترم کار علت این گونه رفتار 
دون شأن و ناعادلانه با خبرنگاران را پرسید و خواستار پاسخگویی شفاف ایشان و وزارتخانه تحت 

مدیریت شان شد.
سوال روشن و ساده هم در این خصوص این است که آیا کماکان و براساس آیین نامه فعلی و معتبر 
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل خبرنگاری با عناوین مختلفی نظیر سردبیر، دبیر، معاون دبیر 

و... مشمول این قانون و تحت پوشش آن هست یا خیر؟
اگر دولت و وزارت کار احیانا در سکوت خبری خبرنگاران را از شمول این قانون خارج و نام این شغل 
را از آیین نامه مربوطه حذف کرده اما احتمالا به خاطر بازتاب های آن در محافل خبری آن را اعلام 
نکرده‌اند، لطفا به صراحت و شفافیت بگویند تا خبرنگاران تکلیف خود را بدانند و لااقل از یک سال 
دوندگی و هزینه و اعصاب خردکنی و بحث و جدل راحت شوند و عطای مزایای سخت و زیان‌آور را به 

لقایش ببخشند.
اما اگر کماکان شغل خبرنگاری در تمامی اشکال آن در آیین نامه نوشته  شده برای آن و در پوشش 
قانون و آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد که روشن است ملاک مر قانون است و بس و 
هیچکس از کارشناسان اداره مشاغل سخت و زیان‌آور گرفته تا اعضای کارگروه وزین تشخیص و 
شخص وزیر محترم کار حق ندارند نظر، تشخیص و برداشت شخصی خود از قانون را به جای قانون 

غالب کرده و اجرایی کنند.
یعنی آنان مجری قانون هستند و اینکه نظر و برداشت شخصی شان راجع به ماهیت شغل خبرنگاری 
چیست، با عرض پوزش محلی از اعراب ندارد. بدین‌ ترتیب قاطبه خبرنگاران شریف و زحمتکش از وزیر 
محترم کار درخواست دارند به این سوال ساده پاسخ داده و تکلیف را روشن کند تا جامعه خبری بداند 

آیا از همین اندک مزایای شغلی هم محروم شده اند یا خیر.
نکته آخر هم این است که عمل به مر قانون حق‌الناس بوده و نادیده گرفتن یا شانه‌ خالی کردن از ادای 

حق خبرنگارانی که سال ها زحمت کشیده و حق بیمه پرداخت کرده اند، ناعادلانه است.
این درست است که منابع سازمان تامین اجتماعی به خاطر سوءمدیریت دولت های مختلف دچار ناترازی 
و کسر بودجه شده و همچنین صحیح است که قوانین درست یا نادرست گذشته باعث بر هم خوردن 
تراز ورودی و خروجی صندوق های بازنشستگی شده، اما اینکه تاوان بخشی از این رویه های ناصواب را 
خبرنگاران بدهند، موضوعی است که در هیچ عدالتخانه شرعی، قانونی و اخلاقی پذیرفته نخواهد بود.
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سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
یک باند جعل مدارک مهاجرت، با حدود چهار همت کلاهبرداری متلاشی شد

 پرداخت مطالبات بازنشستگان 
در اولویت تامین اجتماعی

پیگیری برای تامین منابع ادامه دارد

ارائه  ضمن  تامین ‌اجتماعی  سازمان  مستمری های  امور  مدیرکل 
 توضیحاتی در خصوص معوقه مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و 
مستمری  بگیران و زمان پرداخت آن، تاکید کرد: سازمان تمام تلاش خود 
را انجام می‌دهد که در اسرع وقت این معوقات پرداخت شود و این مهم، 

اولین و اصلی ترین دغدغه این روزهای ما است.
گاه« بنفشه محمودیان با اشاره به اینکه همه ساله طبق  به گزارش »آ
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری  بگیران باید با تصویب 
هیات وزیران افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه اعمال این ماده 
منوط به پیش نیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ 
مصوبات مراجع قانونی است، عموما در همه سال ها احکام افزایش در 
ماه های دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید 
از این ماه ها پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت در قالب مبالغ جداگانه‌ای 

باید پرداخت شود.
وی افزود: در سال‌ جاری نیز با توجه به تصمیم شورای عالی کار، افزایش 
دستمزدها با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در روزهای 
پایانی اسفند سال گذشته مصوب و بخشنامه مزد هم ۳۱ فروردین امسال 
ابلاغ شد. اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای افزایش مستمری ها 
نیز از آن تاریخ آغاز و به منظور جلب مشارکت و همفکری ذی نفعان، جلساتی 
با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی 
تشکیل و بلافاصله فرآیند اخذ مصوبات لازم پس از این مراحل شروع شد و 

در نهایت از خرداد مستمری ها بر اساس احکام جدید پرداخت شد.
مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این فرآیند 
و ایجاد مابه‌التفاوت حقوق قبلی و جدید در سال های قبل و در شرایط عادی 

کشور هم وجود داشته و اتفاقی خارج از روال معمول نبوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری به واسطه شرایط اقتصادی 
کشور، سازمان تامین اجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است؛ 
افزود: مستمری ماهانه پرداختی عموما از محل منابع حاصل از حق ‌بیمه 
است و پرداخت این مابه‌التفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی 
ماهانه‌ای که سازمان برای پرداخت مستمری ها و هزینه های درمانی و سایر 

تعهداتش استفاده می کند، منابع مازادی نیز تامین شود.
محمودیان با اشاره به اینکه مجموع مبلغ مربوط به مابه‌التفاوت دو ماهه 
افزایش حقوق سال‌ جاری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری  بگیران 
تامین اجتماعی ۸۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال با توجه به تورم 
و فشار معیشتی، تمام تلاش مسئولان سازمان بر این قرار گرفت که افزایش 
حقوق ها در حد ظرفیت های موجود در بالاترین سطح ممکن اعمال شود 

و در نتیجه میزان این افزایش ها هم رشد قابل توجهی پیدا کرده است.
مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی افزود: حتی در این 
شرایط، همه موضوعات موجود، مانع انجام وظیفه ما نیست؛ ما شرایط 
اقتصادی و دغدغه معیشتی بازنشستگان و مستمری  بگیران را به خوبی 

درک می کنیم و از این عزیزان جدا نیستیم.
به گفته وی: مطالبات بازنشستگان و مستمری  بگیران برای پرداخت هرچه 
سریع تر این معوقات، کاملا به حق و قابل احترام است و در حال حاضر 
پرداخت این معوقات یکی از اولویت های اصلی همه مسئولین سازمان 

تامین اجتماعی است.
محمودیان افزود: تامین چنین مبلغی نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از همه 
ظرفیت های موجود است و این کار اکنون با همکاری دولت و مجلس در جریان 
است و سازمان تامین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی موضوع را پیگیری 

می کند تا با بهره مندی از هر ظرفیت و روشی فرآیند تامین مالی انجام شود.
مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا این 
لحظه زمان دقیق تامین مالی و پرداخت های مورد اشاره نهایی نشده است، 
خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری در این زمینه حتما توسط سازمان تامین 

اجتماعی خدمت بازنشستگان و مستمری  بگیران اطلاع رسانی خواهد شد.

چرا ساخت آرامستان های جدید تهران 
با تعلل و وقفه مواجه شد؟

به گزارش »مهر« مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران درباره ایجاد 
بخش های جدید در بهشت زهرا )س( و احداث آرامستان های جدید در 
پایتخت اظهار کرد: همکاران ما در مجموعه شهرداری تهران و مجموعه 
بهشت زهرا )س( اقداماتی را انجام می‌دهند تا بتوانند به هر حال متوفیانی 

که به بهشت زهرا )س( می آیند، همچنان در همان جا خاکسپاری شوند.
پیرهادی با بیان اینکه همراهی لازم با مجموعه شهرداری تهران در این 
خصوص به صورت کامل صورت نگرفته است، گفت: به رغم اینکه استاندار 
و شهردار و نهادهای مختلف پیگیر این موضوع هستند که این مسئله حل 

شود، همچنان مشکلاتی وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران افزود: ما جاهایی را در شورا مصوب کردیم که با 
مخالفت برخی دستگاه ها مواجه شد؛ دستگاه هایی که اتفاقا در قانون 
پیش‌بینی نشده است که بتوانند مخالفت کنند، اما با فشارهایی که 
به استانداری و برخی مجموعه های دیگر وارد شد، باعث شده ایجاد 

آرامستان های جدید با تعلل و وقفه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: برخی از مکان های جدید هم متاسفانه بر اثر این فشارها 

منتفی شده است و فعلا این مسئله با سختی خیلی زیادی پیش می رود.
پیرهادی خاطرنشان کرد: امیدوارم دستگاه های مختلف در این خصوص 
همکاری و همراهی کنند تا آرامستان های جدید هرچه سریع تر در نقاط 
مختلف حاشیه شهر تهران شکل بگیرد، چرا که ما هم در شرق، غرب و برخی 
نقاط دیگر شهر تهران نیاز به آرامستان های جدید داریم و در این زمینه 
ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و محیط زیستی نیز دیده شده است.

خانواده ها هم پول مدرسه را دادند، هم بار آموزش را به دوش کشیدند

شهریه کامل برای مدرسه ای که تعطیل بود

دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب و انتقال زودهنگام دانش‌آموزان تخلف است؛ 
والدین این موارد را چگونه پیگیری کنند؟

به گزارش »تسنیم« دریافت شهریه و هزینه‌های خارج از نرخ مصوب از سوی برخی 
مدارس غیردولتی، سال هاست به یکی از مهم‌ترین گلایه های خانواده ها تبدیل 
شده است؛ موضوعی که با وجود تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی، همچنان 
به اشکال مختلف ادامه دارد. یکی از بخش هایی که همواره محل اعتراض والدین 

بوده، هزینه سرویس مدارس و نحوه ارائه این خدمت است.
در سال های اخیر، مدیریت و ساماندهی سرویس مدارس به شهرداری تهران و 
به طور مشخص سازمان تاکسیرانی واگذار شد تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی، 
از تخلفات این حوزه کاسته شده و کیفیت خدمات ارتقا یابد. با این حال، در کنار 
چالش های همیشگی این بخش، برخی خانواده ها از شکل گیری رویه‌ای تازه در 
تعدادی از مدارس غیردولتی خبر می‌دهند؛ رویه‌ای که بیش از آنکه در راستای رفاه 
دانش‌آموزان باشد، به نظر می‌رسد با هدف کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری 

اقتصادی سرویس‌ها اجرا می شود.

وقتی سرویس مدارس، خواب دانش آموزان را هدف می‌گیرد
بر اساس اظهارات برخی والدین، سرویس مدارس در تعدادی از مدارس، 
دانش‌آموزان را از ساعت 6 صبح از منازل سوار می کنند؛ موضوعی که باعث می شود 
کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، ناچار باشند از حدود ساعت 5:30 یا 

حتی زودتر از خواب بیدار شوند تا به موقع به سرویس برسند.
این در حالی است که طی سال های گذشته، کارشناسان حوزه آموزش و سلامت 
بارها بر لزوم بازنگری در ساعت آغاز فعالیت مدارس تاکید کرده‌اند. بسیاری از 
پژوهش ها و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آغاز دیرتر فعالیت مدارس، 
به‌ویژه برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، می تواند به بهبود کیفیت خواب، افزایش 
تمرکز، ارتقای یادگیری و کاهش خستگی دانش‌آموزان کمک کند. حتی در داخل 
کشور نیز بارها پیشنهاد شده است که ساعت شروع کلاس‌ها به 9 صبح یا پس از 

آن منتقل شود.
با وجود این مباحث، نه تنها ساعت رسمی آغاز فعالیت مدارس تغییری نکرده، بلکه 
در برخی موارد، زمان حرکت سرویس ها نیز به ساعات بسیار ابتدایی صبح منتقل 

شده است؛ اقدامی که موجب می شود برخی دانش‌آموزان مدت قابل توجهی 
پیش از آغاز رسمی کلاس ها وارد مدرسه شوند و زمان انتظار را در محوطه یا فضای 

مدرسه سپری کنند.
این وضعیت در نیمه دوم سال و همزمان با کوتاه تر شدن روزها، سرمای هوا و 
دیرتر طلوع کردن خورشید، شرایط را برای دانش‌آموزان دشوارتر می کند. بسیاری 
ثار منفی بر  از والدین معتقدند بیدار شدن کودکان در ساعات نزدیک به سحر، آ
سلامت جسمی و روانی آنها دارد و در طول روز نیز موجب کاهش تمرکز و افت عملکرد 

تحصیلی می شود.
از سوی دیگر، برخی خانواده ها می گویند با وجود پرداخت هزینه کامل سرویس، 
به دلیل ناتوانی فرزندشان در بیدار شدن در این ساعت یا نگرانی از پیامدهای آن، 
ناچار می شوند شخصا دانش‌آموز را به مدرسه برسانند؛ موضوعی که عملا هزینه 
پرداختی برای سرویس را بی‌اثر کرده و بار مالی و زمانی مضاعفی را به خانواده ها 

تحمیل می کند.

کرایه های خارج از نرخ مصوب؛ گلایه تکراری خانواده ها
در کنار موضوع زمان بندی سرویس ها، دریافت مبالغی بیش از نرخ های مصوب 
نیز از دیگر گلایه های پرتکرار خانواده هاست؛ موضوعی که هر سال با آغاز ثبت نام 
سرویس مدارس بار دیگر مطرح می شود و بسیاری از والدین خواستار نظارت جدی تر 

بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده این خدمات هستند.
در همین ارتباط، سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل 
شورای شهر تهران، درباره نرخ سرویس مدارس و نحوه نظارت بر عملکرد 
سرویس های دانش‌آموزی گفت: شورای اسلامی شهر تهران نرخ عادله‌ای را برای 
سرویس مدارس تعیین کرده است؛ نرخی که هم برای خانواده ها قابل قبول باشد 
و هم برای رانندگان سرویس مدارس از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد و بتوانند 

به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: این نرخ به صورت رسمی در سایت شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر 
تهران منتشر شده است. همچنین در مصوبه شورای شهر تاکید شده که نرخ های 
مصوب باید به اطلاع والدین و مسئولان مدارس برسد تا هیچ مبلغی بیش از نرخ 

تعیین شده از خانواده ها دریافت نشود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: دریافت هرگونه 
مبلغی بیش از نرخ مصوب شورای شهر، غیرقانونی است و شهروندان و والدین 
می توانند این تخلفات را از طریق سامانه 137 شهرداری تهران یا سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی گزارش کنند. دستگاه های مسئول نیز موظف به رسیدگی و 

برخورد با متخلفان هستند.
تشکری هاشمی با اشاره به فعالیت برخی سرویس های غیرمجاز گفت: 
در برخی موارد شاهد ارائه خدمات سرویس مدارس خارج از چارچوب 
شرکت های معرفی شده از سوی سازمان تاکسیرانی هستیم که با نرخ های 
غیرمجاز فعالیت می کنند. به همین دلیل از والدین درخواست می کنیم صرفا 
از شرکت ها و سرویس هایی استفاده کنند که دارای مجوز رسمی از سازمان 
تاکسیرانی تهران هستند تا علاوه بر رعایت نرخ های مصوب، استانداردهای 
ایمنی، سلامت و کیفیت سفر دانش‌آموزان نیز مطابق آیین نامه سرویس 

مدارس رعایت شود.

معطل نگه داشتن دانش آموزان هم تخلف است
موضوع دیگری که خانواده ها نسبت به آن انتقاد دارند، انتقال دانش‌آموزان 
به مدارس در ساعات بسیار ابتدایی صبح و معطل ماندن آنها تا زمان آغاز 
کلاس هاست؛ مسئله‌ای که به گفته والدین، علاوه بر ایجاد خستگی، می‌تواند بر 

سلامت و کیفیت یادگیری دانش آموزان نیز اثر منفی بگذارد.
تشکری هاشمی در واکنش به این موضوع نیز اظهار کرد: اگر سرویس های تحت 
پوشش سازمان تاکسیرانی دانش‌آموزان را ساعت‌ها زودتر از زمان شروع کلاس ها 
به مدرسه منتقل کنند و موجب معطلی آنها شوند، این اقدام نیز تخلف محسوب 
می شود. والدین می توانند چنین مواردی را از طریق سامانه 137 یا به نمایندگان 
سازمان تاکسیرانی که نظارت میدانی بر سرویس ها دارند، گزارش کنند تا برخورد 

لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: البته اگر این 
تخلفات از سوی سرویس های غیرمجاز انجام شود، امکان برخورد مستقیم از 
سوی سازمان تاکسیرانی وجود ندارد و مسئولیت آن متوجه افرادی است که این 

سرویس ها را در اختیار مدارس قرار داده‌اند.

والدین با تخلف سرویس مدارس چه کنند؟

از هزینه اضافه تا معطلی دانش آموز

مدرسه که تعطیل شد، کلاس ها به خانه آمدند؛ معلم پشت صفحه 
تلفن همراه یا رایانه نشست و دانش‌آموز هم در اتاق خانه‌اش. اما 
یک چیز تقریبا سر جای خودش باقی ماند: شهریه. خانواده هایی که 
فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، در روزهایی که 
آموزش به‌دلیل شرایط جنگی و بحران از شکل حضوری خارج شد، 
همچنان با مطالبه پرداخت شهریه مواجه بودند؛ در حالی که بخشی از 
خدماتی که شهریه مدارس غیردولتی را از آموزش عادی متمایز می کند، 

عملا متوقف شده بود.

این مسئله حالا به یکی از چالش های جدی میان خانواده ها، مدارس غیردولتی و 
آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ چالشی که یک سوی آن خانواده‌ای ایستاده که 
می گوید وقتی مدرسه تعطیل بوده، چرا باید هزینه تمام خدمات مدرسه را بپردازد 
و سوی دیگر، مدرسه‌ای قرار دارد که می گوید تعطیلی ساختمان به معنای تعطیلی 

آموزش و هزینه های آن نیست. واقعیت اما جایی میان این دو روایت قرار دارد.

شهریه ای که سبک زندگی یک خانواده را تغییر می دهد
رقم شهریه مدارس غیردولتی یکسان نیست و بر اساس مقطع، منطقه، امکانات 
و خدمات مدرسه تفاوت دارد. برای نمونه، بر اساس داده های منتشرشده درباره 
سال تحصیلی ۱۴۰5-۱۴۰4، شهریه مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی می تواند 
از حدود ۱۸ میلیون تومان تا بیش از ۱۱۰ میلیون تومان متغیر باشد؛ البته این ارقام 

به مدرسه و خدمات آن وابسته است.
در برخی مناطق و مدارس، ارقام حتی بالاتر از این دامنه هاست. شهریه مدارس 
در استان‌های بزرگ برای سال تحصیلی جاری به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 

می رسد. اما حتی رقم های پایین تر نیز برای بسیاری از خانواده ها قابل توجه است.
حالا تصور کنید بخشی از سال تحصیلی به جای کلاس و حیاط مدرسه، در اتاق خانه و 
مقابل یک نمایشگر گذشته باشد. پرسش خانواده ها ساده است: بابت کدام بخش 

از این خدمات هنوز باید همان مبلغ قبلی را پرداخت کرد؟

شهریه فقط پول معلم نیست
شهریه مدارس غیردولتی یک عدد واحد برای »نشستن دانش‌آموز سر کلاس« 
نیست. بخشی از جذابیت و تفاوت این مدارس با مدارس دولتی به مجموعه‌ای 
از خدمات آموزشی، رفاهی و فوق برنامه برمی گردد؛ خدماتی که می تواند شامل 
کلاس های تقویتی و زبان، برنامه های هنری و ورزشی، آزمایشگاه و کارگاه، اردو، 

استخر، تغذیه و سرویس رفت وآمد باشد.
بنابراین وقتی دانش‌آموز دیگر وارد ساختمان مدرسه نمی شود، سوال فقط درباره 
تعداد جلسات تدریس نیست. پرسش مهم‌تر این است که از مجموع خدماتی که 
خانواده بابت آن هزینه کرده، چه مقدار همچنان ارائه شده و چه مقدار از بین 

رفته است؟
برای خانواده‌ای که ده ها میلیون تومان شهریه پرداخت کرده، تفاوت میان آموزش 
حضوری و مجازی فقط تفاوت یک کلاس در مدرسه و یک کلاس در خانه نیست. 
خانواده ممکن است در همان مدت هزینه اینترنت و تجهیزات مورد نیاز آموزش را 
نیز بپردازد، فضای خانه را برای تحصیل آماده کند و در بسیاری از موارد، خودش نقش 

ناظر و پشتیبان آموزشی فرزندش را برعهده بگیرد.
به بیان ساده تر، در دوره آموزش غیرحضوری، بخشی از هزینه و بخشی از مسئولیت 
آموزش از مدرسه به خانه منتقل شده است. در چنین شرایطی، دریافت هزینه این 
خدمات به صورت کامل، بیش از آنکه یک اختلاف حساب ساده باشد، به مسئله‌ای 

درباره شفافیت شهریه تبدیل می شود.
مقام های مسئول در وزارت آموزش و پرورش نیز بر همین تفکیک تاکید کرده‌اند. 
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اعلام کرده هزینه خدماتی که ارائه نشده 
است، نباید از خانواده ها دریافت شود و مبالغ مربوط به خدماتی مانند سرویس، 
تغذیه و اردو که در دوره تعطیلی ارائه نشده‌اند، باید به خانواده ها بازگردانده شود 

یا در شهریه سال بعد لحاظ شود.
این موضع یک پیام روشن دارد: آموزش مجازی لزوما به معنای حذف شهریه 
آموزشی نیست، اما نمی توان هزینه خدمتی را که اساسا ارائه نشده، همچنان در 

صورت حساب خانواده نگه داشت.

مدرسه هم در تعطیلی خرج دارد
مدرسه غیردولتی حتی زمانی که درهایش بسته است، لزوما بدون هزینه نیست. 
معلم همچنان باید حقوق بگیرد، کارکنان مدرسه همچنان هزینه دارند و بسیاری 
از مدارس همچنان باید اجاره، بیمه، قبوض و سایر هزینه های جاری خود را پرداخت 
کنند. از سوی دیگر، آموزش مجازی نیز به زیرساخت نیاز دارد؛ از پلتفرم آموزشی و 

اینترنت گرفته تا تجهیزات فنی و تولید محتوای دیجیتال.
احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی با اشاره به گمانه‌زنی ها درباره بازگرداندن بخشی از شهریه در شرایط 
آموزش مجازی گفت: با توجه به تداوم هزینه هایی مانند اجاره مدارس و پرداخت 
کامل حقوق و بیمه معلمان، امکان بازگرداندن شهریه مدارس غیردولتی وجود 
ندارد و تنها هزینه خدماتی که ارائه نمی شود، مانند اردو، غذا یا سرویس ایاب و 

ذهاب قابل کسر یا بازگشت است.
بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که با مجازی شدن کلاس ها، کل هزینه مدرسه باید 
حذف شود. حتی ممکن است در برخی مدارس، معلمان برای آموزش آنلاین زمان 
و انرژی بیشتری صرف کرده باشند؛ تولید محتوای آموزشی، برگزاری کلاس های 
مجازی، پاسخگویی به دانش‌آموزان و ارزیابی تکالیف، همه بخشی از همان 
فرآیند آموزشی است که باید برای آن هزینه پرداخت شود. اینکه مدرسه همچنان 
هزینه هایی دارد، الزاما به این معنا نیست که تمام هزینه های قبلی بدون تغییر باید 

از خانواده دریافت شود.

مسئله، »شهریه واقعی« است
شاید بهتر باشد به جای پرسیدن اینکه »آیا باید شهریه را کامل پرداخت کرد یا نه؟«، 

سوال دقیق تری مطرح کنیم: شهریه دقیقا بابت چه چیزی دریافت می شود؟
اگر بخش اصلی شهریه مربوط به آموزش و حقوق معلم است و آموزش با همان 
کیفیت یا با تغییرات محدود ادامه داشته، پرداخت این بخش قابل دفاع است. اما 
اگر بخشی از مبلغ بابت خدماتی دریافت شده که در دوره غیرحضوری ارائه نشده، 

طبیعی است که آن قسمت نیازمند تعدیل باشد.
این تفکیک در مقررات مربوط به شهریه مدارس غیردولتی نیز اهمیت دارد. شهریه 
بر اساس مجموعه‌ای از عوامل تعیین می شود و خدمات آموزشی و پرورشی، 
فوق برنامه، امکانات و فضای فیزیکی مدرسه در تعیین آن نقش دارند. بنابراین 

»شهریه« یک بسته یک‌تکه و غیرقابل تفکیک نیست. 

مشکل اینجاست که در عمل، بسیاری از خانواده ها دقیقا نمی‌دانند چه سهمی 
از مبلغی که به مدرسه می پردازند بابت آموزش است و چه سهمی بابت خدمات 

جانبی. همین ابهام، در زمان بحران اختلاف را بیشتر می کند.

خانواده ها؛ طرف سوم این معادله
در این میان، شاید مهم‌ترین ضلع ماجرا خانواده ها باشند؛ خانواده‌هایی که در 
سال های اخیر هم با افزایش هزینه های زندگی مواجه بوده‌اند و هم برای حفظ 

کیفیت آموزش فرزندشان ناچار شده اند هزینه مدرسه غیردولتی را بپذیرند.
این نخستین بار نیست که آموزش مجازی، مسئله شهریه مدارس غیردولتی را به 
صدر بحث ها می‌آورد. در دوره همه گیری کرونا نیز تقریبا همین پرسش مطرح شد: 
آیا وقتی مدرسه تعطیل است اما کلاس ها به شکل مجازی ادامه دارد، شهریه باید 

کامل پرداخت شود؟
آن زمان نیز راه حل بر تفکیک میان شهریه آموزشی و هزینه خدماتی استوار شد. 
خدماتی که ارائه نشده بودند، نباید مانند قبل محاسبه می شدند؛ در عین حال، 
آموزش معلم و هزینه های مرتبط با استمرار فعالیت مدرسه همچنان وجود داشت.
تکرار دوباره همین مناقشه نشان می‌دهد هنوز سازوکاری که بتواند در شرایط 
اضطراری، شهریه را به صورت شفاف و خودکار متناسب با خدمات واقعی تعدیل 

کند، برای خانواده ها ملموس و قابل اتکا نیست.
راه حل نه تعطیل  کردن مدارس غیردولتی است و نه نادیده‌ گرفتن هزینه های 
واقعی آنها. مدارس غیردولتی بخشی از نظام آموزشی کشورند و اگر قرار است 
کیفیت آموزشی آنها حفظ شود، باید امکان تامین هزینه های واقعی شان وجود 
داشته باشد. اما در طرف مقابل، خانواده هم نباید بابت خدمتی که دریافت نکرده، 

هزینه کامل بپردازد.
آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، شفافیت در ساختار شهریه است؛ خانواده باید بداند 
از مبلغی که پرداخت می کند، چه میزان بابت آموزش پایه، چه میزان بابت برنامه های 

فوق برنامه و چه میزان بابت خدماتی مانند سرویس، تغذیه و امکانات ورزشی است.
در چنین شرایطی، اگر بحران یا تعطیلی باعث حذف یکی از این خدمات شد، محاسبه 
هزینه آن نیز روشن خواهد بود. حتی می توان برای دوره های آموزش غیرحضوری که 
در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، فرمول مشخصی برای تعدیل شهریه 
تعریف کرد؛ فرمولی که هم هزینه واقعی مدرسه و حقوق کارکنان را در نظر بگیرد و 

هم مانع دریافت پول بابت خدماتی شود که ارائه نشده اند.
بحران، انتخاب خانواده ها نبوده است. آنها نه تعطیلی مدارس را انتخاب کرده‌اند 
و نه آموزش مجازی را. بنابراین منطقی نیست تمام هزینه های ناشی از این تغییر 
شرایط، یک جا به آنها منتقل شود. شهریه باید بهای خدمات واقعی باشد، نه بهای 

مدرسه ای که در روزهای بحران فقط نامش باز مانده است.
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قواعد علوم و هنرها، در اینترنت پیدا می شن...
»معلم« درس می ده قواعد رو...

»معلم مربی« مواظب ماست که قواعد رو درست اجرا کنیم...

اما »استاد«، معلمیه که مربی هم بوده... به معصومان هم پیوند محکم 
قلبی خورده دلش... و از ما ـ در همون رشته ـ »آدم پاکیزه ماندگار« می سازه.

تا می تونی از خدا بخواه »استاد« بذاره سرراهت رفیق!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

جمع‌آوری موکب های اربعین در کربلا
با فرارسیدن غروب اربعین حسینی و پایان بزرگ‌ترین گردهمایی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین )ع(، موکب های مردمی پس از روزها خدمت‌رسانی به زائران در کربلای معلی، 

فعالیت خود را به پایان رسانده و جمع آوری شدند.

عکس: مهدی بخشی سورکی / مهر

این پروتئین های گیاهی خطر بیماری 
قلبی را کاهش می دهند

یک متخصص تغذیه می گوید برخی منابع پروتئین گیاهی، علاوه بر تامین 
پروتئین، با کاهش کلسترول و محافظت از قلب می توانند خطر بیماری های 

قلبی را کاهش دهند.
پروتئین های گیاهی تنها برای عضله سازی مفید نیستند، بلکه به دلیل 
داشتن فیبر، اسیدهای چرب مفید و سایر مواد مغذی، می‌توانند نقش 
مهمی در کاهش خطر بیماری های قلبی و حفظ سلامت سیستم قلب و 

عروق ایفا کنند.
ناتالی ریتزو، متخصص تغذیه، می‌گوید: مهم‌ترین ماده مغذی برای سلامت 
 LDL قلب، فیبر است. به گفته او، فیبر محلول می تواند به کلسترول بد یا
متصل شود و مانع جذب آن در جریان خون شود؛ فرآیندی که در نهایت به 
کاهش سطح کلسترول و محافظت از قلب کمک می کند. به همین دلیل، 
انتخاب منابع پروتئین گیاهی که علاوه بر پروتئین، فیبر بالایی نیز دارند، 
نه تنها احساس سیری را افزایش می‌دهد و به حفظ توده عضلانی کمک 

می کند، بلکه از سلامت قلب نیز حمایت می کند.
برخلاف منابع پروتئین حیوانی که فاقد فیبر هستند، بسیاری از مواد غذایی 
گیاهی هر دو ماده مغذی را همزمان در اختیار بدن قرار می‌دهند. برخی از 
آنها همچنین حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ با خاصیت ضدالتهابی هستند 

که نقش مهمی در سلامت قلب دارند.

لوبیای سیاه؛ بهترین انتخاب برای سلامت قلب
به گفته ریتزو، لوبیای سیاه در صدر فهرست بهترین پروتئین های گیاهی برای 
سلامت قلب قرار دارد. دلیل این انتخاب، مقدار بالای فیبر موجود در این 
ماده غذایی است. نصف پیمانه لوبیای سیاه پخته حدود هشت گرم پروتئین 
و هشت گرم فیبر فراهم می کند؛ ترکیبی که هم به کنترل اشتها کمک می کند 

و هم برای سلامت قلب بسیار مفید است.

بادام؛ ترکیبی از پروتئین، فیبر و ویتامین ای
بادام نیز یکی دیگر از گزینه‌های پیشنهادی این متخصص تغذیه است. 
این مغز خوراکی هم از نظر میزان پروتئین و هم از نظر فیبر، در میان بهترین 
انتخاب ها قرار می‌گیرد. هر ۲۸ گرم )حدود یک مشت کوچک( بادام نزدیک 
به ۶ گرم پروتئین و چهار گرم فیبر دارد و می تواند برای مدت طولانی‌تری 

احساس سیری ایجاد کند.

شاهدانه؛ کوچک اما مغذی
اگرچه دانه های شاهدانه اندازه بسیار کوچکی دارند، اما از نظر ارزش غذایی 
بسیار غنی هستند. به گفته ریتزو، این دانه ها از جمله منابع گیاهی هستند 
که هم پروتئین بالایی دارند و هم مقدار قابل توجهی اسید چرب امگا ۳ از 
لفا لینولنیک اسید )ALA( را تامین می‌کنند. افزودن دانه شاهدانه به  نوع آ
ماست، غلات صبحانه، اسموتی، نان تست آووکادو، گرانولا یا ترکیب مغزها، 

راهی ساده برای افزایش ارزش غذایی رژیم غذایی است.

عدس؛ منبعی کامل از پروتئین و فیبر
عدس نیز مانند انواع لوبیا، تعادل مناسبی میان پروتئین و فیبر برقرار کرده 
است. نصف پیمانه عدس پخته حدود ۹ گرم پروتئین و هشت گرم فیبر دارد 
و به همین دلیل یکی از بهترین انتخاب ها برای افرادی است که به دنبال رژیم 
غذایی سالم و مفید برای قلب هستند. علاوه بر این، عدس سرشار از پتاسیم 
است؛ ماده معدنی مهمی که به تنظیم فشار خون کمک می کند. این ماده 
غذایی همچنین مقدار قابل توجهی فولات یا ویتامین ب ۹ دارد که در تولید 

گلبول های قرمز خون نقش اساسی ایفا می کند.

چرا پروتئین های گیاهی برای قلب مفید هستند؟
کارشناسان تاکید می کنند مهم‌ترین مزیت منابع پروتئین گیاهی، ترکیب 
همزمان پروتئین، فیبر و سایر ترکیبات محافظ قلب است. این مواد غذایی 
نه تنها به کنترل کلسترول و فشار خون کمک می کنند، بلکه به دلیل ایجاد 
احساس سیری، می توانند در مدیریت وزن نیز موثر باشند؛ عاملی که خود 

نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی دارد.

 رباتی با دستان اره ای 
به نجات انسان ها می رود

انتشار تصاویری از یک ربات شبیه قنطوری به نام »تری هالوز« سبب 
وایرال شدن این ماشین شاخ دار و چهار پا در شبکه های اجتماعی 

شده است.
به نقل از هک استریو، این ربات اخیرا توسط شرکتی به نام »ساتیرس« ابداع 
و برای انجام برخی مشاغل طراحی شده است. به طور دقیق تر ربات برای 
انجام مشاغل خطرناک حین کنترل آتش سوزی جنگل ها یا نجات انسان ها 
از ساختمان های در حال سوختن که ارسال آتش نشان ها به آنجا خطرناک 

است، طراحی شده است.
به همین دلیل تری هالوز برای همکاری نزدیک با انسان ها ساخته نشده 
است. ربات مذکور با ارتفاع 6.5 فوت مجهز به یک اره برقی است و می‌تواند 
قربانیان را پس از یک زلزله از زیر آوار بیرون بکشد. بالاتنه ماشین شبیه ربات 

انسان نما است اما بخش پایینی آن چهار پا دارد.
طراحی عجیب ربات ثبات مورد نیاز برای ناوبری در سطوح ناهموار 
را فراهم می کند و همزمان به ابزار اجازه استفاده از ابزارهایی که با 
دست کنترل می شود را می‌دهد. ربات به جای آنکه با بازوهایی ثابت 
ساخته شود، مجهز به سیستم اعضای ماژولی است که به اپراتور امکان 
می‌دهد به سرعت اتصالاتی مانند اره، مته ها یا پیچ گوشتی را با توجه 
به فعالیت مورد نظر تعویص کند. هر ابزار از سه بخش قابل تعویض 
ساخته شده و به همین دلیل تعمیرات و تغییر تنظیمات بسیار ساده تر 

انجام می شود.
ربات مذکور به طور کامل از راه دور کنترل می شود و به این ترتیب پرسنل 
تش سوزی یا محیط های  امدادی را از ساختمان های غیرایمن، خطوط آ
پرخطر دیگر دور نگه می‌دارد. به گفته شرکت سازنده فلسفه این پروزه ساده 
است؛ هیچ شغلی ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد. تری هالوز به 
جای جایگزین کردن کارگران ماهر، به این نیروهای انسانی اجازه می‌دهد 

فعالیت های خطرناک را از فاصله ای ایمن انجام دهند.
شرکت سازنده همچنین چند سیستم ایمنی در طراحی ابزار گنجانده است. 
یک اپراتور می تواند به سرعت حرکات ربات را با بالابردن کف دست متوقف 
کند. اگر این سامانه ایمنی الکترونیکی به هر دلیلی از کار بیفتد، ربات‌ تری 
هالوز به یک سیستم ترمز پنوماتیکی نیز مجهز است که با مخازن هوای 

فشرده نصب شده روی سینه و پشت آن کار می کند. 
در صورت آسیب دیدن یا سوراخ شدن یکی از این مخازن، ترمزها به طور 
خودکار فعال شده و ربات را به صورت فیزیکی در جای خود قفل می کنند تا 
به عنوان آخرین راهکار برای توقف اضطراری عمل کند. هنوز قیمت و عرضه 

تجاری دستگاه مشخص نیست.

رگبار و رعدوبرق در راه شمال کشور
 تهران خنک تر می شود

کارشناس سازمان هواشناسی از رگبار پراکنده باران در شرق استان تهران، 
مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی خبر داد.

امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را 
تشریح کرد و گفت: تا روز یک شنبه برای استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، 
گاهی رگبار پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده 
است. کارشناس سازمان هواشناسی از تداوم بارش های رگباری طی روزهای 
دوشنبه و سه شنبه روی رشته کوه البرز، شمال استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان‌غربی و اردبیل، خبر داد. به گفته نقشینه، در پنج روز آینده در 
شمال‌شرق، شرق، جنوب‌شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات 

وزش باد شدید توام با گردوخاک پیش بینی شده است.
دریای خزر، امروز، مواج و متلاطم است. برای تهران، طی امروز در برخی 
ساعت ها، افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک به ویژه در مناطق 
جنوبی استان پیش‌بینی شده است. به گفته وی، بیشینه دمای پایتخت با 
روند کاهشی، امروز به 34 درجه بالای صفر می‌رسد. همچنین در ارتفاعات 

شرقی استان تهران، احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.

آب و هوا

سبک زندگی

کلافگی در روزهای داغ 
راهنمای سبک زندگی برای فرار از 

گرمازدگی
گرمای تابستان گاهی طاقت‌فرساست و این گرمای شدید می تواند باعث 
ایجاد مشکلاتی شود. برای در امان ماندن از این موج گرما، نیاز به تغییراتی 
ساده اما حیاتی در سبک زندگی خود داریم؛ تغییراتی که از پوشش ما شروع 

شده و تا سبد غذایی و برنامه ورزشی مان امتداد می یابد.
گرمازدگی حالتی است که در آن بدن به دلیل قرار گرفتن در گرمای زیاد یا 
فعالیت بدنی شدید در هوای گرم نمی‌تواند دمای خود را به شکل طبیعی 
کنترل کند. در شرایط عادی، بدن با تعریق و تنظیم جریان خون تلاش 
می کند خنک بماند اما وقتی هوا بیش از حد گرم و رطوبت بالا باشد یا بدن 

دچار کم آبی شود، این سیستم طبیعی عملکرد کافی ندارد.

علائم گرمازدگی
علائم گرمازدگی ممکن است به طور ناگهانی یا با گذشت زمان به خصوص 
با دوره های ورزش طولانی مدت ایجاد شود. علائم و نشانه های احتمالی 
گرمازدگی عبارتند از:تعریق شدید، ضعف، سرگیجه، خستگی، نبض ضعیف و 
سریع، فشار خون پایین هنگام ایستادن، گرفتگی عضلات، حالت تهوع، سردرد، 
اما در موارد شدیدتر، گیجی، اختلال در هوشیاری، پوست بسیار داغ، بی حالی 

شدید یا از دست دادن هوشیاری می تواند نشانه وضعیت اورژانسی باشد.
گرمازدگی ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، اما بعضی افراد بیشتر از 
دیگران در معرض خطر قرار دارند. کودکان، سالمندان و افرادی که در فضای باز 
کار می کنند مثل کارگران ساختمانی، کشاورزان، رانندگان، پیک ها، فروشندگان 
بازار و نیروهای خدماتی، افراد دارای بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون، 
مشکلات کلیوی یا تنفسی نیز باید گرمای شدید را جدی تر بگیرند. آنها باید 

برنامه ریزی دقیق تری برای مصرف آب، استراحت و خنک ماندن داشته باشند.
پوشش ما در روزهای گرم، اولین خط دفاعی بدن در برابر دمای بالا است. 

انتخاب لباس مناسب می تواند دمای بدن را تا چند درجه کاهش دهد.
لباس های پلاستیکی و نایلونی گرما و رطوبت را در خود حبس می کنند. در 
مقابل، پارچه های نخی، کتان و لینن اجازه می‌دهند جریان هوا به‌راحتی با 
پوست در ارتباط باشد و تعریق بدن به سرعت تبخیر شود، رنگ های تیره )به‌ویژه 
مشکی( جاذب نور و گرما هستند. در تابستان به سراغ رنگ های سفید، کرم، آبی 
ملایم و صورتی بروید تا نور خورشید را منعکس کنند، لباس های چسبان مانع 
گردش هوا روی پوست می شوند و احتمال عرق سوز شدن را افزایش می‌دهند.

نوشیدنی های نجات‌بخش در گرمازدگی
تامین آب بدن کلید اصلی پیشگیری از گرمازدگی است، اما هر مایعی برای این 
روزها مناسب نیست. برای رفع عطش در گرما، نوشیدن آب با دمای ملایم 
توصیه می شود زیرا آب یخ هضم را مختل کرده و باعث انقباض رگ ها می شود. 
استفاده از خاکشیر و تخم‌شربتی به دلیل حفظ رطوبت در دانه ها مانع از 
تشنگی طولانی مدت می شود. همچنین آب‌دوغ خیار و شربت سکنجبین 

علاوه بر خنک کردن بدن، املاح از دست رفته بر اثر تعریق را جبران می کنند.

نوشیدنی های ممنوعه در روزهای گرم
نوشابه های گازدار، آبمیوه های صنعتی و نوشیدنی های بسیار شیرین 
تشنگی را افزایش می‌دهند. مصرف قهوه و چای پررنگ را نیز کاهش دهید، 

زیرا کافئین باعث افزایش دفع آب بدن می شود.

چه بخوریم، چه نخوریم؛ رژیم غذایی ضد گرما
سنگین  کردن معده در روزهای داغ، بار اضافی به سیستم گردش خون وارد 
می کند و دمای داخلی بدن را بالا می برد، میوه ها و سبزیجات آب‌دار را در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. برای ناهار غذاهای سبک مانند سوپ خنک، سالاد و 
ماست و خیار میل کنید و در صورت نیاز به پروتئین، گوشت سفید آب پز یا 

بخارپز را جایگزین غذاهای سرخ کردنی کنید.

غذاهایی که باید محدود شوند
مصرف فست فودها، غذاهای چرب و پروتئین های سنگین )مانند گوشت 
قرمز( به‌دلیل فرآیند هضم دشوار، سوخت‌وساز بدن را افزایش داده و دمای 
آن را بالا می برند. همچنین ادویه های تند با فعال سازی سیستم تعریق، 

احساس گرما و کلافگی را تشدید می‌کنند.

گام های طلایی برای زندگی روزمره در گرما
بین ساعت های ۱۱ صبح تا چهار بعد از ظهر که تابش خورشید زیاد است تا 
حد امکان از تردرد غیرضروری خودداری کنید، برای کاهش دمای بدن، دوش 
گرفتن با آب ولرم بسیار موثرتر از آب سرد است، زیرا آب سرد باعث انقباض 
عروق و محبوس شدن گرما در اعضای داخلی بدن می شود و مراقب 
وضعیت بدنی و میزان مصرف آب کودکان، سالمندان و افرادی که داروهای 

خاص مصرف می کنند، باشیم.

اصول صحیح حمام کردن
 اشتباهی که هر روز چندین لیتر آب را هدر می‌دهد

با ادامه بحران کم‌آبی، هر قطره آب ارزش بیشتری پیدا کرده است. کارشناسان 
می گویند تنها با چند تغییر ساده در عادت های حمام، از جمع‌آوری آب سرد اولیه 
دوش گرفته تا کوتاه تر کردن زمان استحمام، می توان سالانه هزاران لیتر آب و هزینه 

قابل توجهی را صرفه‌جویی کرد.
بحران کم‌آبی دیگر تنها یک دغدغه مربوط به مناطق خشک نیست، بلکه به مسئله‌ای 
جهانی تبدیل شده است. رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش 

مصرف باعث شده منابع آب شیرین بیش از گذشته تحت فشار قرار گیرند.
در این میان، مصرف خانگی سهم قابل توجهی از مصرف آب شهری را به خود 
اختصاص می‌دهد و حمام یکی از مهم‌ترین بخش های این مصرف است. بر اساس 
گزارش های سازمان های بین‌المللی، دوش گرفتن بخش مهمی از مصرف روزانه آب 
در منازل را تشکیل می‌دهد و حتی چند دقیقه کاهش زمان استحمام می تواند در 

طول سال هزاران لیتر آب صرفه جویی کند.
کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف آب در حمام نیازی به تغییرات پرهزینه یا 
حذف آسایش افراد ندارد، بلکه اصلاح چند عادت ساده می تواند تاثیر قابل توجهی 

بر کاهش مصرف داشته باشد.

آب سرد اولیه دوش را هدر ندهید
یکی از رایج‌ترین صحنه های هر حمام، باز کردن شیر آب و منتظر ماندن برای گرم 
شدن آن است. در این مدت، چندین لیتر آب کاملا تمیز وارد فاضلاب می شود که 

هنوز هیچ استفاده ای از آن نشده است.
توصیه می شود پیش از ورود به حمام، یک سطل یا ظرف مناسب زیر دوش قرار 
دهید تا آب سرد اولیه جمع‌آوری شود. این آب کاملا تمیز است و می توان از آن برای 
موارد مختلف از جمله آبیاری گلدان های خانگی، آبیاری باغچه، شست‌وشوی حیاط، 
نظافت کف بالکن و پر کردن مخزن فلاش تانک در صورت امکان استفاده کرد. اگر این 
کار به یک عادت روزانه تبدیل شود، در طول یک سال صدها لیتر آب قابل استفاده از 

هدررفت نجات پیدا می کند.

آب ولرم اولیه، گزینه ای مناسب برای لکه‌گیری لباس ها
بخش دیگری از آبی که معمولا دور ریخته می شود، آب نسبتا ولرم و تمیزی است که 

در ابتدای استحمام جریان پیدا می کند.
بسیاری از لباس ها پیش از شست‌وشوی اصلی نیاز به لکه گیری دارند. استفاده از 
همین آب جمع‌آوری شده می تواند برای خیس کردن لباس ها و از بین بردن لکه های 
سطحی بسیار مناسب باشد. برای مثال، لکه های مواد غذایی، گردوغبار یا گل روی 
لباس کودکان معمولا با خیس کردن اولیه بهتر پاک می شوند و همین موضوع باعث 
افزایش کیفیت شست‌وشو در ماشین لباسشویی خواهد شد. البته کارشناسان 
توصیه می کنند این آب تنها زمانی استفاده شود که کاملا تمیز باشد و هنوز با مواد 

شوینده یا آلودگی تماس پیدا نکرده باشد.

آب مصرف شده همیشه دورریختنی نیست
همه آب هایی که در حمام مصرف می شوند، الزاما غیرقابل استفاده نیستند. در 
بسیاری از خانه ها می توان بخشی از آب مصرف شده را برای مصارف غیرآشامیدنی 
دوباره به کار گرفت که در دنیا با عنوان استفاده مجدد از آب خاکستری شناخته 

می شود.
اگر از وان کودک یا تشت برای استحمام استفاده می‌شود، می توان آب باقی مانده 
را برای شستن پادری، کف حیاط یا برخی سطوح بیرونی به کار برد. در برخی موارد نیز 
می توان این آب را مستقیما داخل کاسه توالت ریخت تا نیاز به استفاده از آب تمیز 
برای یک بار تخلیه کاهش پیدا کند. البته تاکید می‌شود آب خاکستری نباید برای 
شست‌وشوی مواد غذایی، آشامیدن یا آبیاری گیاهان خوراکی استفاده شود، زیرا 

ممکن است حاوی مواد شوینده یا آلودگی های میکروبی باشد.

سرشیرهای کاهنده؛ صرفه‌جویی بدون کاهش فشار آب
بسیاری تصور می کنند کاهش مصرف آب یعنی کاهش فشار دوش، اما فناوری های 

جدید این تصور را تغییر داده اند.

پرلاتور چگونه کار می کند؟
پرلاتور یا سرشیر کاهنده، وسیله‌ای کوچک است که در خروجی شیر یا دوش نصب 
می شود و با ترکیب آب و هوا، حجم جریان خروجی را بیشتر از میزان واقعی نشان 

می‌دهد. در نتیجه فرد همچنان احساس فشار مناسب آب دارد اما مقدار آب 
مصرفی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند. مطالعات نشان می‌دهد 
استفاده از دوش های کم مصرف و تجهیزات کاهنده می تواند مصرف آب را تا حدود 
۵۰ درصد کاهش دهد و همزمان باعث کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای گرم 

کردن آب نیز شود.
از آنجا که قیمت این تجهیزات نسبتا پایین است، معمولا هزینه خرید آنها در مدت 

کوتاهی از محل کاهش قبوض آب و انرژی جبران می‌شود.

دوش کوتاه؛ ساده ترین راه صرفه جویی
شاید موثرترین روش کاهش مصرف آب، کوتاه تر کردن زمان استحمام باشد. 
توصیه می شود زمان حمام تا حد امکان به کمتر از پنج دقیقه برسد. این موضوع 
باعث می شود علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، مصرف گاز یا برق برای گرم کردن 

آب نیز کاهش یابد.
بسیاری از افراد بدون توجه، زمان زیادی را زیر دوش سپری می کنند، در حالی که 
بخش زیادی از این زمان صرف استحمام واقعی نمی‌شود. بستن شیر آب هنگام 
شامپو زدن یا استفاده از صابون نیز یکی دیگر از روش های بسیار موثر برای کاهش 

مصرف است.

دمای مناسب آب؛ هم برای سلامت و هم برای صرفه جویی
گرچه دوش بسیار داغ برای برخی افراد لذت بخش است اما متخصصان پوست و 
کارشناسان انرژی توصیه می کنند دمای آب در حد ولرم تنظیم شود. آب بسیار داغ 
علاوه بر مصرف بیشتر انرژی، می تواند باعث خشکی پوست، تحریک پوست های 
حساس و آسیب به لایه محافظ طبیعی پوست شود. از سوی دیگر گرم شدن بیش 
از حد آب زمان بیشتری نیاز دارد و همین موضوع موجب هدررفت آب در ابتدای 
استحمام می شود. بنابراین انتخاب دمای ولرم هم به سلامت پوست کمک می کند 

و هم میزان مصرف آب و انرژی را کاهش می دهد.

فرهنگ صرفه جویی از خانه آغاز می شود
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد موفقیت در مدیریت منابع آب، تنها با اجرای 
پروژه های بزرگ عمرانی ممکن نیست و تغییر رفتار شهروندان نقش بسیار مهمی 
در این زمینه دارد. آموزش کودکان برای بستن شیر آب، استفاده صحیح از دوش، 
جلوگیری از هدررفت آب و آشنایی با ارزش منابع طبیعی، سرمایه گذاری بلندمدتی 
برای آینده محسوب می شود. هر خانواده اگر تنها چند لیتر در روز صرفه جویی کند، 

در مقیاس یک شهر یا یک کشور، میلیون ها لیتر آب حفظ خواهد شد.

صرفه جویی امروز، امنیت آبی فردا
آب شیرین منبعی محدود و ارزشمند است و مدیریت صحیح آن به رفتار تک تک 
افراد جامعه وابسته است. حمام اگرچه یکی از پرمصرف‌ترین بخش های خانه به 
شمار می‌رود اما با اقداماتی ساده مانند جمع‌آوری آب سرد اولیه دوش، استفاده 
دوباره از آب های قابل استفاده، نصب پرلاتور، کوتاه کردن زمان استحمام و تنظیم 

دمای مناسب آب می توان سهم قابل توجهی در حفظ این سرمایه حیاتی داشت.
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